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حافظه

خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان 
با یک پیام ویژه از سوی ملک سلمان پادشاه سعودی به ایران آمد

سرمقاله

در شرایطی که ایران سال هاســت از‌ تحریم های بین‌المللی 
رنج می بــرد، موضــوع »خودتحریمی« به عنــوان یکی از 
جلوه های پرخســارت مدیریت داخلی کشــور مطرح شده 
اســت. این پدیده، که به نوعی ناشی از سیاست های داخلی 
و تصمیم گیری هــای نابخردانه در حوزه هــای اقتصادی و 
سیاسی است، باعث شده تا کشور حتی بدون نیاز به فشار 
خارجی، خــود را از منابع و فرصت های بین‌المللی محروم 
کند. این مساله در دو بعد اصلی قابل بررسی است: تبعات 
خودتحریمی در حوزه نخبگان و مدیریت کشور و تبعات آن 

در عرصه اقتصادی و مالی.
یکی از مهم تریــن مصادیق خودتحریمی، حذف نخبگان 
و افــراد متخصص از ســاختارهای حکومتــی و بنگاه‌های 
اقتصادی است. در سال های اخیر به بهانه قوانینی مانند قانون 
کانون کتاب، قوانین مربوط به پست های 70 درصدی و سایر 
مقررات مشابه، بسیاری از افراد صلاحیت‌دار از نقش آفرینی 
در نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی محروم شده‌اند. 
این محدودیت ها به  صورت مستقیم و غیرمستقیم باعث شده 
تا کشــور از ظرفیت های بالقوه خود برای مدیریت بحران ها 
و ایجاد تحول در ســطح نظام اســتفاده نکند. به‌ عنوان مثال 
در مجلس شــورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، که از 
نهادهای کلیدی نظام هســتند، عدم حضور افراد متخصص 
و با ســابقه به ‌دلیل محدودیت های قانونی و سیاسی، کیفیت 
تصمیم گیری ها را تحت‌الشــعاع قرار داده اســت. همچنین 
در ســطح بنگاه هــای اقتصادی بزرگ، حضــور مدیرانی که 
صرفــاًً براســاس وفاداری های سیاســی انتخاب شــده‌اند، 
به جای تخصص و تجربه، باعث شــده تا این بنگاه ها نتوانند 
به  طور موثر در عرصــه بین‌المللی رقابت کنند. این رویکرد 
نه‌ تنها باعث کاهش کارایی در داخل کشــور شــده بلکه 
به‌ صورت غیرمســتقیم باعث تشدید فشارهای خارجی 
نیز شــده است. زیرا در شــرایطی که جامعه بین‌الملل به 
دنبال مذاکره و تعامل با ایران اســت، عدم وجود نخبگان 
صلاحیت‌دار در سطح تصمیم گیری مانع از ایجاد اعتماد 
متقابل می شــود. یکی دیگر از جلوه های خودتحریمی، 
تصمیم گیری‌های نادرســت در حوزه اقتصادی است. در 
شرایطی که آمریکا و سایر کشورها، ایران را از دسترسی به 
منابع ارزان و شبکه های مالی بین‌المللی محروم کرده‌اند، 
ایران به‌ جای اینکه به دنبال راهکارهایی برای کاهش این 
فشارها باشــد، با تصمیم‌گیری هایی نظیر عدم پیوستن به 
سیســتم )FATF گروه اقدام مالی( خود را از دسترســی 
به منابع مالــی جهانی دور کرده اســت. این تصمیم، که 
بــه  ظاهر بــرای حفظ امنیــت ملی و مقاومــت در برابر 
فشارهای خارجی گرفته شده است، در عمل باعث شده 
تا بانک های ایرانی از شــبکه های بین‌المللی جدا شوند و 
کشور نتواند از تسهیلات مالی و اعتباری لازم برای توسعه 
اقتصادی اســتفاده کند. این موضوع به‌ ویژه در شرایطی 
که ایران به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش 
صادرات غیرنفتی است، ضربه‌ای سنگین به اقتصاد کشور 

وارد کرده است.
   ادامه در صفحه 2

خودتحریمی تبعات 
 بررسی موانع داخلی 

در مدیریت بحران های سیاسی و اقتصادی

سیدحسین مرعشی
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران

سایه روشن روابط
بررسی مناسبات ایران و عربستان

به بهانه سفر خالد بن سلمان به تهران
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کوچه

پزشکی تجهیزات  بحران 
تاثیرات افزایش نرخ ارز ترجیحی بر تعرفه های پزشکی
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تماشا

غیرمعمولی پایتخت  یک 
درباره سریال پایتخت

گروه بین‌الملل:  سفر خالد بن‌سلمان آل سعود، وزیر دفاع عربستان 
ســعودی به کشــورمان ازجمله تحولاتی بود که نه تنها در سطح 
منطقه‌ای بلکه در ســطح فرامنطقه‌ای هم توجه بسیاری را به خود 
جلب کرد. او که پنج شنبه وارد تهران شد، در بدو ورود به صورت 
رسمی مورد اســتقبال سرلشــکر محمد باقری، رئیس ستاد کل 

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. آنچه در این 
ســفر زیر ذره بین بسیاری از تحلیلگران و رسانه های خارجی قرار 
گرفت، دیدار وزیر دفاع عربســتان سعودی با رهبر انقلاب است. 
خالد بن ســلمان پس از دیدار با رهبر انقلاب در حســاب کاربری 
خود در شــبکه اجتماعی ایکس نوشــت: »در این دیدار که طبق 

درخواســت پادشاهی عربســتان صورت گرفت، پیام کتبی ملک 
سلمان و سلام و درود او را به رهبر انقلاب منتقل کرده است«. او 
در ادامه نوشت: »ما روابط دوجانبه بین دو کشورمان را بررسی و 

درباره موضوعات مورد اهتمام مشترک گفت‌وگو کردیم«.
   ادامه در صفحه 3
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یادداشت

انقضا؟ تاریخ 
عمادالدین باقی



سال هشتم  شماره 021947
بررسی رویدادهای سیاسی ایرانشنبه 30 فروردین 1404 میهن

دیدگاه: یادداشت سیاسی

سال هاست که موضوع اعدام های سال ۱۳۶۷ به‌عنوان رویدادی 
که آیت‌الله منتظری که خود شخص دوم نظام و قائم مقام رهبری 
به شــمار می‌رفت و پیشــتاز اعتراض به آن به عنوان امری خلاف 
حقوق بشــر بود، مطرح اســت. حتی شــرایط جنگی و حمله 
نظامی گــروه رجوی همراه بــا ارتش صدام به ایــران هم از نظر 
ایشــان و مدافعان حقوق بشــر توجیه کننده آن اعدام ها به  شمار 
نیامد. اما فاجعــه بزرگ تر اینکه در ۳۰ فروردین ۱۳۵۴، 9 نفر از 
زندانیان سیاسی را چون از لحاظ حقوقی، توجیهی برای صدور 
حکم اعدام شان وجود نداشــت و چنین حکمی بازتاب جهانی 
به  شــدت منفی داشــت در تپه های اوین به رگبار بستند و بعد به 
دروغ اعلام کردند که آنها درحال فــرار بودند و هدف تیراندازی 
قرار گرفته‌اند. خود مقامات ســاواک بعداًً به این جنایت اعتراف 
کردند. این درحالی بود که نه شرایط جنگی وجود داشت، نه آنان 
آزاد و مسلح بودند. تاکنون هیچ یک از مقامات و بازماندگان رژیم 
گذشته هم به این کشتار اعتراض نکرده و از آن تبری نجسته‌اند. 
چرا نهادهای حقوق بشری به‌ همان دلیل که موضوع اعدام های‌ 
۶۷ را مــورد پیگیری قــرار می‌دهند این کشــتار را تحت پیگرد 
قرار نمی‌دهند؟ مگر رســیدگی به جرم قتل آن هم از بدترین نوع 
مصادیق نقض حقوق بشر، تاریخ انقضا دارد؟  اسکار گرونینگ، 
حسابدار آشــویتس پس از 70 سال شناســایی شده و در سنین 
سالخوردگی و مشــرف به موت )۹۳ سالگی( به جرم همدستی 
با نازی ها در فاجعه هولوکاست محاکمه و مجازات می شود)یک 
اردیبهشت۱۳۹۴( زیرا این نوع جنایات تاریخ انقضا ندارد. او به 4 
سال زندان محکوم شد و قبل از شروع محکومیتش درگذشت. با 
این حال، هنوز عده‌ای از مقامات و بازماندگان رژیم سابق وجود 
دارند که باید پاســخگوی کشــتار این ۹ زندانی در تپه های اوین 
باشــند و در قدرت و حکومت هــم نبودند که حتی عذر ناموجه 

وجود واهمه‌ای از مواخذه کردن آنان وجود داشته باشد.

ادامه سرمقاله

یمی خودتحر تبعات 
علاوه بر این، عدم پیوســتن به FATF باعث شده تا بسیاری از 
کشورهای دوست ایران نیز در همکاری های اقتصادی با کشور تردید 
کنند. زیرا این کشورها نیز تحت فشــارهای بین‌المللی قرار دارند و 
نمی توانند با یک کشــوری که از استانداردهای مالی جهانی تبعیت 
نمی کنــد به ‌راحتی همــکاری کنند. در این میان مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام به‌ عنوان یکی از نهادهای کلیدی در تصمیم گیری های 
اســتراتژیک کشــور، نقــش مهمی در حــل این چالش هــا دارد. 
اطلاعات موجود نشان می‌دهد که در کمیسیون های مربوطه مجمع، 
پیشــنهاداتی بــرای رفع برخــی از موانع خودتحریمــی به تصویب 
رســیده است. اما متاسفانه به  نظر می‌رســد که اختلافات داخلی و 
لشکرکشی های سیاســی در مجمع، باعث شده تا این تصمیمات به 
مرحله اجرا نرسند. به‌ عنوان مثال، موضوع پیوستن FATF و به طور 
مشــخص پالرمو و CFT که به‌ عنوان یکــی از راهکارهای کاهش 
فشــارهای اقتصادی مطرح شده بود با مخالفت جناح های مختلف 
در مجمع مواجه شده است. این درحالی است که اگر دولت و مجمع 
بتوانند با رویکردی وفاق محور و با شــجاعت از این فضاســازی ها 
عبور کنند، می توانند بخشی از مشکلات خودتحریمی را حل کنند. 
در اینجا باید به سیاســت های آقای جلیلی و نقــش او در ادامه این 
رویکردهای خودتحریمی اشــاره کرد. آقای جلیلی که در انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ شرکت کرده بودند با وجود حمایت های 
گســترده با اختلاف قابل توجهی شکســت خوردند. این شکست 
نشــان‌دهنده تمایل مردم به تغییر رویکردهای سیاســی و اقتصادی 
است. اما متاســفانه به جای تسلیم رای مردم و پذیرش این واقعیت، 
ایشــان و جناح مرتبط با آنها همچنان به سیاســت های خود ادامه 
داده‌اند. اگر آقای جلیلی و دیگر مقامات کشور بتوانند با شجاعت از 
این فضاسازی ها عبور کنند و به رای مردم احترام بگذارند، می توانند 
عزت خود را نزد مردم افزایش دهند. این امر نه  تنها به نفع خود ایشان 
بلکه به نفع کل نظام خواهد بود. زیرا در شــرایطی که ایران به دنبال 
مذاکره با جامعه بین‌المللی و کاهش فشــارهای اقتصادی اســت، 
نیــاز به یک رویکــرد واقع گرایانه و مبتنی بر اعتمــاد عمومی دارد.‌ 
لذا خودتحریمی به‌ عنوان یکی از چالش های اصلی ایران، ناشــی از 
تصمیم گیری های نادرست در حوزه های سیاسی و اقتصادی است. 
بــرای غلبه بر این چالش ها، نیاز به تغییر رویکردها و ایجاد وفاق در 
داخل کشور وجود دارد. اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر 
نهادهای کلیدی بتوانند با شــجاعت از فضاسازی ها عبور کنند و به 
رای مردم احترام بگذارند، می توانند بخشی از مشکلات خودتحریمی 
را حل کنند و کشور را به سمت توسعه و پیشرفت هدایت کنند. دولت 
و نهادهای کلیدی باید به‌ جای تمرکز بر فضاســازی ها و اختلافات 
داخلی به دنبال ایجاد اجماع ملی برای حل مشــکلات اقتصادی و 
سیاسی باشــند. این امر نه‌ تنها به کاهش فشارهای خارجی کمک 

می کند بلکه باعث افزایش اعتماد عمومی به نظام نیز خواهد شد.

جناب آقای مهندس حسین مرعشی
رئیس محترم شورای سیاست گذاری روزنامه سازندگی

با احترام
پیرو انتشــار متنی از سوی بنده در نقد بخشی از خاطرات مرحوم 
آقای هاشمی که به خبرگیری های ایشان از سعید مرتضوی در پرونده 
سیاه نظرسنجی مربوط می شود؛ در روز ۱۴۰۴/۱/۲۴ آقای محسن 
هاشمی، فرزند ارشد آن مرحوم و منتشرکننده این خاطرات، پاسخی 
را در قالب سرمقاله روزنامه با عنوان: »تخریب هاشمی؟ پاسخی به 
عباس عبدی« منتشر کردند و فرصت مناسبی را ایجاد کرده است که 

برخی نکات را تقدیم دارم.
شما از میزان احترام و ارادت بنده به خودتان اطلاع دارید. دلایل 
آن هم روشن است. نحوه برخورد شــما در ماجرای ۱۳۸۸ برای هر 

کنشــگری آموزنده بود. درک و فهم و صراحت سیاســی و 
تحلیلی در کنار جوانمردی شما کم نظیر است. به همین علت 
این متن را خطاب به جنابعالی می نویسم، شما اختیار دارید 
که هرگونه صلاح دانستید عمل کنید، همه‌اش را چاپ کنید، 
اگر هر بخش را هم که صلاح ندانستید منتشر نکنید، )فقط 
به محتوا لطمه نزند(، در هر جای روزنامه خواســتید منتشر 
کنید. هیچ ادعای قانونی هم از شــما ندارم. اگر هم منتشر 
نکردید، اعتراضی ندارم و تصمیم شما را محترم می شمارم. 
در این میان نکته‌ای هم برایم ســوال بــود که در این فضای 
خبری مربوط به گفت‌وگوهای عمان، متن منتشره در قالب 
»سرمقاله« قدری عجیب بود و برداشتی از جایگاه روزنامه 

سازندگی ارائه می‌دهد که شاید جالب نباشد. بگذریم.  
آقای هاشمی و هم آقای محسن هاشمی از یک جهت و به 1 پیش از ورود به نقد سرمقاله، یادآوری می کنم که هم مرحوم 
صورت مکمل حــق بزرگی بر جامعه ایران دارند. آقای هاشــمی از 
طریق نوشتن خاطرات خود که منبع بسیار مهمی برای شناخت روابط 
پشت پرده و ساختار حاکم بر نظام است. گرچه بعید می‌دانم که اغلب 
موارد منتشــر شــده در این خاطرات، ارزش تاریخی ویژه‌ای داشته 
باشد، )شاید مواردی که نوشــته‌اند ولی منتشر نمی کنند، واجد این 
ارزش باشــد( و خاطرات منتشره اغلب فقط ارزش تحلیلی دارد. به 
نظر می‌رســد که یکی از دلایل استقبال نه چندان گرم از این خاطرات 
همین نکته باشد که فاقد ارزش تاریخی است، هم از حیث اهمیت و 
هم از حیث ســندیت و اعتبار. برای مثال در همین پرونده نظرسنجی 
هیچ نکته جدیدی در خاطرات منتشره نیست. تنها نکته آن که ارزش 
تحلیلی دارد این اســت که چگونه ســاختار سیاسی ایران به صورت 
گاهانه با دادن اطلاعات دروغ و پشت درهای بسته، حتی  نظام مند و آ
خودش را دچار گمراهی و فریب می کرده است. یک نمونه این ویژگی 
همین بخش مربوط به پرونده نظرســنجی اســت که نشان می‌دهد، 
پرونده سازی فقط آن چیزی نیست که در روی صحنه دیده می شود، تا 
عمق و سطوح بالاتر ساختار انجام می شد و همه اجزای ساختار در 
یــک فرآیند جامع و مثل یک نمایش عمومی در شــکل دادن به این 
فریــب، نقش ایفا می کردند. اهمیت نقد مــن در این بود که خودم از 
جزئیات پرونده مطلع بودم؛ لذا می توانستم واقعیت را با آنچه در پشت 
صحنه طراحی می شــد، مقایسه و نزد مخاطب معرفی کنم. امیدوارم 
این توضیح موجب آن نشــود که این خاطــرات بیش از این دچار تیغ 
سانسور شود. اتفاقاًً در همین مورد پرونده نظرسنجی هم موارد مهمی 

سانسور شده است که توضیح می‌دهم.
وظیفه خود می‌دانم که به لحاظ شخصی نیز از آقای محسن  هاشمی تشــکر کنم که پیش از انتشار، همه موارد مربوط به 2
این پرونده را )سال ۱۳۸۱( برای من فرستادند تا اگر بخواهم توضیحی 
دهم. این اخلاق ارزشــمندی است که متاسفانه چنانکه آغاز کردند، 
پایان ندادند، یعنی هیچ بخشی از پاسخ مرا منتشر نکردند و فقط یک 
جمله کوتاه چند کلمه‌ای که »اتهامات ثابت نشد« را نوشتند. درحالی 
که پاسخ من خیلی محدود و اصولًاً حق من هم بود و این یک رویکرد 

نخوت‌انگیز است که پاسخ افراد را منتشر نکنیم و انتظار داشته باشیم 
چیزی هم نگویند. همان زمان هم با ارسال پاسخ خود گفتم که اگر این 
متن کوتاه منتشــر نشــود، پاسخی را که خودم منتشــر خواهم کرد، 
متفاوت از این است که اکنون می بینید. ولی خب به هر دلیلی جرأت 
یا علاقه‌ای به انتشــار نداشــتند و البته من همچنان پاسخ واقعی را 
ننوشــته‌ام و الان هم چیزی دیگری نخواهم گفت. زمان برای نوشتن 
اینگونه پاســخ ها هســت، عجله ندارم. البته من به علت حرفه‌ام که 
نوشتن است و دسترسی‌ام به رسانه شخصی می توانم و قادرم که پاسخ 
دهم ولی خیلی ها که در خاطرات به آنان ظلم شده فاقد این امکانات 

هستند و از این طریق دچار ظلمی مضاعف می شوند.
اولیــن ایراد من به مفهوم تخریب اســت. این رویکرد آقای  هاشمی و خانواده ایشان است که به‌ جای پرداختن به نقدها 3

از عنوان تخریب استفاده می کنند. مگر فرد خودرو یا ساختمان است 
که تخریب شود؟ الان که ایشان علیه بنده نوشته آیا مرا تخریب کرده؟ 
ارزیابی هر نقدی را باید به عهده خواننده گذاشــت. اگر من در متن 
خود دروغ بنویســم یــا گزاره‌هــای غیرمنطقی اســتفاده کنم حتماًً 
مخاطبان من نیز متوجه می شوند حتی اگر متوجه نشوند، این امکان و 
فرصت برای ذی نفع وجــود دارد که توضیح دهد همانطور که من در 
ذیل خاطرات ایشان توضیح دادم. نمی‌دانم کجای این تخریب است؟ 
من چیزی جز خاطرات و جملات خود ایشــان را شرح نداده‌ام. اگر 
اینها علیه آقای هاشمی است به من ربطی ندارد. این ذهنیت نادرستی 
اســت که هر نقدی را تخریب می‌دانند و یکی از دلایل و علل مهمی 
است که موجب شده، آقای هاشمی و خانواده ایشان درکی منطقی از 
انتقادات علیه آقای هاشمی پیدا نکنند. شما همین متن آقای محسن 
هاشمی را نگاه کنید حتی یک جمله مرا نقل نکرده که بعد آن را مستند 
و مســتدل نقد نماید. ایشان به‌ شــدت متاثر از شیوه خاطره نویسی 
مرحوم ابوی خود هستند. درحالی که نقد موثر اساساًً اینگونه نیست. 
نقد نوشتن یک تخصص است. اگر همین طوری و مطابق قاعده خود 
گویی و خود خندیم بنویسیم کسی به آن محل نخواهد گذاشت. اگر 
ایشان جواب نقد مرا می‌دهد برای اینکه خودشان هم تحت تاثیر قرار 
گرفتند و شجاعت ابراز نداشتند. اکنون من به موارد جزیی نقد ایشان 
پاسخ نمی‌دهم چون آن نوشته در خواننده متعارف هیچ اثر بدی علیه 
من نمی گــذارد. نحوه نقد من اینگونه اســت که یکایک جملات آن 
مرحوم را نقل سپس شرح یا نقد کرده‌ام. علت اثرگذاری آن نقد همین 
شــیوه آن اســت. اگر من هم مثل آقای هاشــمی ادعاهای بلادلیل 
می کردم و حتی به یک جمله هم ارجاع نمی‌دادم همه مخاطبان خود 
را از دســت می‌دادم و مخاطبان علیه نوشته هایم، شورش می کردند. 
اســتفاده از کلمه تخریب ناظر به انگیزه های نویسنده است که آن را 
نمی‌دانید. من اگر دشمن آقای هاشمی بودم، بهترین و عاقلانه ترین 
پیشــنهادها را در مهم تریــن مقاطــع سیاســی بــه وی نمــی‌دادم. 
تخریب کنندگان هاشــمی کسانی هســتند که او را در انتخابات سال 
۱۳۸۴ بــا شــعار )HASHEMI 2005( آوردند، شــعاری که با زبان 
انگلیســی با سال ســاخت تولید شــده بود. بعد هم که رای نیاورد و 
شکســت واضحی خوردند به  جای اینکه گریبان ســتاد خودشان را 
بگیرند یا شــکایت خود را به همان آقای سعید مرتضوی که دادستان 

تهران بود ببرند، شکایت خود را نزد خدایی بردند که آن شکایت را رد 
می کنــد. بزرگ ترین تخریب کنندگان آقای هاشــمی بعد از خود آن 
مرحوم، برخی از نزدیکان ایشان هستند که چشم بسته و به طور مطلق 
هر چیزی را توجیه می کنند و گمان دارند که مردم هم باید همین گونه 
فکر کنند. نوشته آقای محسن هاشمی، تخیلاتی از این نوع است که 
گمان می کنند آن مرحوم خیلی خیلی محبوب هســتند. این اشتباه در 
آقای هاشــمی هم بود که در خاطرات ایشان فراوان است و هر کس 
می‌رود نزدشــان مطابق میل ایشان حرف می‌زند و گمان می کنند این 
حرف ها واقعیت اســت، این خطا را اطرافیان نیز مرتکب می شوند با 
این تفاوت که اشتباه اطرافیان در امروز و درحالی صورت می گیرد که 
نتایج خطای قبلی پیش‌ روی آنان اســت. ایــن اصطلاح »تخریب 
هاشمی« را از دایره ادبیات خود حذف کنید. حتی ضدیت تندروهای 
دست راستی )که شــکل گیری ابتدایی آنان با حمایت آقای 
هاشمی بود و به ابزاری علیه دیگران تبدیل شده بودند( علیه 
آقای هاشــمی مصداق تخریب نیســت چون اتفاقاًً آنان به 
بازســازی آقای هاشــمی کمک کرده‌اند و اطمینان دارم که 
نویسنده محترم این را به خوبی می‌داند. اینگونه اصطلاحات 

را در برابر نقدهای امثال من به کار نبرید، بهتر است.
مــن در آن نقد خــود خیلی رعایت کــردم و نکات  زیادی را ننوشتم. ولی اینکه آقای محسن هاشمی 4
ادبیات آن را گزنده و غیرمودبانه می‌داند، ناشــی از نوعی از 
خودشیفتگی است که گویی می توان علیه هر کس هر حرفی 
زد ولی دیگران باید مودبانه از گل کمتر به کسی نگویند. این 
همان ایراد و نقدی اســت که به رفتارهای نخوت آمیز وجود دارد. من 
صریح می نویسم، ولی نه بی‌ادبانه و نه توهین آمیز. اگر دروغ گفته‌اند، 
خیلی تخفیف داده‌ام و نوشــته‌ام، خلاف گویی والا دروغ‌گویی کلمه 
مناســب تری بود. بنابراین چنین انتظاری که دیگران باید در برابر پدر 
مودبانه حرف بزنند، ولی ایشان می تواند به نماینده اتحادیه اروپا بگوید 
که شاید آنان جایی را آتش زده‌اند یا خودرویی دزدیده‌اند و ...  ایرادی 
هم نداشته باشد این ذهنیت را باید کنار گذاشت. دوره این رویکردهای 

اعلی حضرتی گذشته است.
متاسفانه متن گفت‌وگوی آقای هاشــمی با نماینده اتحادیه  اروپا در کتاب خاطرات منتشــر نشده است، درحالی که این 5
متن پیش از انتشار جزو مطالب ارســالی برای من بود و قرار بود که 
منتشر شود. این نشان می‌داد که آش آنقدر شور بوده که آقای محسن 
هاشمی نیز پشــیمان از انتشار آن متن شده‌اند. با خواندن این متن به 
یک باره شــخصیت آقای هاشمی نزد خوشــبین ترین افراد به ایشان 
)به جز منســوبین( به کلــی فرومی‌ریزد. آخر ایــن را کجای دلمان 
بگذاریم که آقای هاشمی با آن دبدبه‌وکبکبه، جلوی نماینده اتحادیه 
اروپا می نشــیند و به‌ جای یک تحلیل یا توجیه سردســتی و زیرکانه 
چنان حرف هایی را در باره اتهامات می‌زند، بحث خلبان ها را می آورد، 
یا آتش زدن و دزدی خودرو که اینها حتی در قاموس سعید مرتضوی 
نیز نمی گنجید. گفتن این حرف ها جلوی یک نماینده خارجی از سوی 
آقای هاشمی نه علیه من بلکه علیه هر شهروند ایرانی، سقوط کامل 
اســت. حالا نشسته‌اند و می نویســند، تخریب هاشمی؟ اساساًً این 
هاشمی نیازمند تخریب از جانب کسی است؟ جالب تر از همه اینکه 

معلوم است، حذفیات خیلی جدی تر از این حرف هاست.
من نه اصراری به انتشــار این متن در روزنامه دارم، آن هم به  عنوان سرمقاله؟! و اگر انتشار هم نکنید، ناراحت نمی شوم.6
انتشار این متن احترام به مخاطب روزنامه و حق داوری اوست. برای 
من فاقد اهمیت است، دسترسی به رسانه دارم. به‌ علاوه این خاطرات 
و پاســخ ها اساســاًً ارزش تاریخی به معنای مورد نظــر ندارد. البته 
خاطرات آقای هاشمی این حُُسن را دارد که بدانیم چگونه یک فرد به 
دلیل انســداد مســیرهای ارتباطی و نیز اطرافیان غیرصریح، موجب 
خودتخریبی می شــود. از آن بدتر اینکه این مســیر به دســت وارثان 

خانوادگی درحال تداوم است.

»خالد بن ســلمان«، وزیر دفاع عربستان ســعودی در دیدار با رهبر انقلاب اسلامی، پیام 
پادشــاه این کشــور را تقدیم آیت‌الله خامنه‌ای کرد. رهبر انقلاب اسلامــی در این دیدار تاکید 

کردند: اعتقاد ما این اســت که ارتبــاط میان جمهوری 
اسلامی ایران و عربستان برای هر دو کشور مفید خواهد 

بود و دو کشور می توانند، تکمیل کننده یکدیگر باشند.
آیت‌اللــه خامنه‌ای با تاکید بر اینکه گســترش روابط 
دو کشور دشــمنانی دارد، خاطرنشان کردند: باید بر این 
انگیزه هــای خصمانــه فائق آمد و مــا در این خصوص 
آماده هستیم. ایشان با اشاره به برخی پیشرفت های ایران 
گفتند: جمهوری اسلامی آماده است در این عرصه ها به 

عربستان سعودی کمک کند. رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند: اینکه برادران در منطقه با هم 
همکاری داشته باشند و به یکدیگر کمک کنند بسیار بهتر از تکیه به دیگران است.

در این دیدار که ســردار سرلشکر باقری، رئیس ستاد 
کل نیروهای مســلح نیز حضور داشــت، آقای »خالد 
بن ســلمان«، وزیر دفاع عربســتان با اظهار خرسندی 
فــراوان از این دیدار گفت: من با دســتور کار گســترش 
روابط با ایران و همکاری در تمام زمینه ها به تهران آمده‌ام 
و امیدواریم گفت‌وگوهای ســازنده انجام شــده، روابط 
قوی تر از گذشته میان عربستان و جمهوری اسلامی ایران 

را فراهم کند.

پیام پادشاه عربستان به رهبر انقلاب

پاسخ عباس عبدی به سرمقاله سازندگی به قلم محسن هاشمی باعنوان»تخریب هاشمی؟«

یبی می کنید خودتخر

تاریخ انقضا؟
چرا جنایات ساواک در تپه های اوین رسیدگی نمی شود؟

عمادالدین باقی
جامعه  شناس 

و پژوهشگر حقوق بشر
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پیام پادشاه چه بود؟
 W رمزگشایی از یک دیدار

بدون شک این ســفر، آن‌ هم در آســتانه مذاکرات ایران و 
آمریکا می تواند حامل پیام های مهم و کلیدی باشــد. در این 
خصوص سیدمهرداد ســیدمهدی، مدیر روابط عمومی دفتر 
رهبر انقلاب در مورد این دیدار در ایکس نوشت: »وزیر دفاع 
عربســتان در دیدار با رهبر انقلاب دســتور کار سفر خود را 
گسترش روابط با ایران اعلام کرد و از برخی ها همچون رژیم 
صهیونیســتی گفت که مخالف گســترش روابط کشورهای 
اسلامی، به‌ویژه ایران و عربســتان هستند. رهبر انقلاب هم  
بر لزوم فائق آمــدن بر این انگیزه های خصمانه تاکید کردند و 

گفتند ما آماده‌ایم«.
سیدمهدی همچنین نوشت: »وزیر دفاع عربستان در دیدار 
با رهبر انقلاب از اقدامات توســعه طلبانه رژیم صهیونیســتی 
در منطقه ابراز نگرانی کــرد و گفت: جنایت های این رژیم در 
غزه و کرانه باختری و لبنان چهره واقعی رژیم صهیونیستی را 

بیش‌ازپیش نمایان کرد«.
روزنامه ســعودی الریــاض هم در تحلیل خود نوشــت: 
»تدبیر و درایت رهبری عربســتان بر این بــود که با کاهش 
اختلافات می تــوان تغییر مثبتی در منطقــه ایجاد کرد، پس 
توافق پکن میان عربستان و ایران با میانجیگری چین حاصل 
شد که بعد از آن روند مثبتی در روابط دو کشور شکل گرفت 
و منجر به دیدارهای متقابل میان مســئولان دو کشــور، آب 
شــدن یخ روابط و بازگرداندن آن به وضعیت عادی شد«. در 
این گزارش آمده است که ســفر خالد بن سلمان، وزیر دفاع 
سعودی به تهران و دیدار با مقامات ارشد این کشور و در رأس 
آنها، رهبر انقلاب اسلامی ایران که پیامی را از سوی سلمان بن 
عبدالعزیز، پادشاه سعودی دریافت کرد، در چارچوب تحکیم 
روابط میان ریاض و تهران و پیشــبرد آن به ســمت مراحل 
جدیــدی از همکاری در زمینه های مختلف بود. این روزنامه 
نوشــت: عربســتان و ایران دو کشــور دارای جایگاه مهمی 
هستند که می توانند از طریق همکاری دوجانبه دستاوردهای 
مشترک بسیاری را محقق کنند که برای آنها سودمند خواهد 
بود. مهم ترین مزیت این روابط بازگشــت ثبات به منطقه و 
تمرکز بر توســعه پایدار از طریق همکاری مشترک مبتنی بر 
اعتماد متقابل و نیت های صادقانه‌ای اســت که قطعاًً منطقه 
را به سمت شکوفایی هدایت خواهد کرد. الریاض افزود: دو 
کشور از ظرفیت های بسیاری برخوردار هستند که آرمان های 
آنهــا را در زمینــه امنیت، ثبــات و همکاری بــرای امنیت 
منطقه‌ای و بین‌المللی محقق می کند. این روزنامه تاکید کرد 
که بازگشت روابط عربستان و ایران به وضعیت طبیعی خود، 
تاثیرات مثبتی را نه در سطح دو کشور، بلکه در سطح منطقه 
خواهد داشت که در نتیجه آن منطقه امن تر و با ثبات تر خواهد 

شد و توسعه، سرفصل مرحله پیش‌رو خواهد بود.
همچنین مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر 
انقلاب به روایت تازه‌ای از دیدار فرستاده‌ ویژه پادشاه عربستان 
ســعودی با ایشــان پرداخــت. او در ایکس نوشــت: »رهبر 
انــقلاب اسلامی در دیدار روز پنج شــنبه با تایید درخواســت 
خالد بن ســلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی برای گسترش 
روابط، خطاب به وی گفتند که سال ها پیش همین جا که شما 
نشســته‌اید عمویتان ملک عبدالله نشسته بود؛ من به او گفتم 
ارتباط صمیمی با عربســتان را به سود خود می‌دانیم. اگر شما 
هم آن را به سود خودتان می‌دانید، ارتباطات می تواند مستحکم 
شود«. فضائلی اظهار کرد: »رهبر انقلاب در بخش دیگری از 

سخنانشان خطاب به فرستاده ویژه پادشاه عربستان سعودی 
تاکید کردند که شــما به درســتی اشــاره کردید به اینکه رژیم 
صهیونیستی از اختلاف بین کشورهای منطقه سود می برد. ما 

باید بر این انگیزه های خصمانه فائق بیاییم«.
دانی ســیترینویچ، رئیس ســابق میــز ایران در ســازمان 
اطلاعات ارتش اســرائیل هم به ســفر وزیر دفاع عربستان به 
ایران واکنش نشــان داد. به گزارش ایرنا، او در ایکس نوشت: 
»این ســفر، خصوصاًً آنکه در ســایه‌ درگیری نظامی آمریکا با 
یمنی ها و در پرتو احتمال درگیری آمریکا با ایران است، اهمیت 
زیادی دارد. به نظر می‌رســد سعودی ها در این شرایط پرتنش 
منطقه‌ای، تلاش دارند با ایران به یک هماهنگی برسند تا روابط 
میان دو کشور دوباره مانند سال ۲۰۱۹ به تشنج کشیده نشود. 
سفر وزیر دفاع عربستان به تهران نشانه دیگری است که نشان 
می‌دهد کسانی که فکر می کنند دولت سعودی از حمله نظامی 
به ایران حمایت می کند، در اشــتباه هستند«. از سوی دیگر به 
گزارش انتخاب، گریگوری برو، تحلیلگر حوزه ایران موسسه 
اوراسیا گروپ نوشت: »سفر وزیر دفاع عربستان به تهران در 
تضاد آشکاری با گزارش نیویورک تایمز قرار دارد که می گوید 
اسرائیل در بهار امسال آمریکا را برای حمایت از حمله به برنامه 
هسته‌ای ایران تحت فشار قرار داده است. این یک مانع دیگر 
بر سر راه عادی سازی روابط است: عربستان خواهان صلح با 
ایران است، اما اسرائیل نه«. لارا روزن، خبرنگار آمریکایی هم 
تحلیل دیگری از سفر خالد بن سلمان به ایران ارائه داده است. 
به گزارش انتخاب، او در خبرنامه خود تحت عنوان دیپلماتیک 
نوشته اســت که »سعودی ها علاقه مند هســتند که ببینند آیا 
می توانند نوعی دیدار ســطح بالا بین ایالات متحده و ایران را، 
هنگام سفر ترامپ به عربستان، میانجیگری کنند. با این حال، 

تصور می شود که ایرانی ها تاکنون تمایلی نشان نداده‌اند«.
علی الشهابی، تحلیل گر سعودی نزدیک به دربار سلطنتی 
عربستان به فایننشال تایمز گفته است که »عربستان به‌روشنی 
درحال ارسال این پیام به تهران است که به هیچ ‌وجه در مسیر 
حمله به ایران نقش آفرینی نخواهد کرد. سعودی از تلاش های 
رئیس جمهور دونالد ترامپ برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک 
بــرای بحران هســته‌ای حمایــت می کنــد و خواهان جنگ 
نیســت«. فایننشال تایمز نیز با اشاره به این سفر تصریح کرد: 
»هیات اعزامی شاهزاده خالد بن سلمان )وزیر دفاع عربستان( 
به ایران شامل سفیر عربســتان در یمن نیز می شود؛ جایی که 

سعودی سال ها با حوثی ها درگیر جنگ بوده است. عربستان 
تلاش کرده خود را از این درگیری خارج کند و در ســال ۲۰۲۲ 
به یک آتش بس شکننده دســت یافت، اما روند صلح پس از 

حملات حوثی ها به کشتی‌رانی در دریای سرخ متوقف شد«.

 W دیدار با پزشکیان
خالد بن ســلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی در این سفر 
همچنین با رئیس جمهور پزشــکیان هم دیدار و گفت‌وگو کرد. 
پزشکیان در این دیدار گفت »ما شما را برادران خود می‌دانیم و 
از ابتــدای آغاز به کار دولت، بر تقویت ارتباطات برادرانه میان 
کشــورهای اسلامی اهتمام داشته‌ایم«. پزشــکیان در ادامه با 
استقبال از ایجاد کارگروه های مشترک در حوزه های مختلف 
سیاســی، اقتصادی و امنیتی میان دو کشــور  اظهار داشت: 
»ایران و عربســتان می توانند با تکیه بر ظرفیت های مشترک و 
بدون نیاز به مداخلات خارجی، بسیاری از مشکلات منطقه را 
حل‌وفصل کنند. امیدواریم مودت شکل گرفته میان دو کشور، 
موجب تحکیم منافع جهان اسلام شده و دشمنان را از دخالت 

و تفرقه‌افکنی مأیوس سازد«.
خالد بن ســلمان بن عبدالعزیز هم در بخشــی از اظهارات 
خــود با تاکید بر نقــش کلیدی تهران و ریــاض در معادلات 
منطقه‌ای گفت: »ایران و عربســتان دو ســتون اصلی منطقه 
هستند و روابط مستحکم میان دو کشور، می تواند الگویی موثر 
برای همگرایی و هم‌افزایی در جهان اسلام باشد. توافق پکن، 
آغاز مســیر همکاری میان دو کشــور است و سقف روابط ما 
می تواند بســیار فراتر از آن تعریف شود«. همچنین وزیر دفاع 
عربســتان دیداری با علی‌اکبر احمدیان، دبیر شــورای عالی 
امنیت ملی داشــت. احمدیان در این دیدار با اشاره به ارتقای 
همکاری های دو کشــور و روند رو به رشــد روابط دو طرف، 
اعلام کرد: »ایران و عربســتان دو کشور بزرگ و مهم هستند 
که راهبرد همکاری، امنیت و پیشرفت را در این منطقه حساس 

تضمین خواهد کرد«.
وزیر دفاع عربستان هم در این دیدار اشغالگری و توسعه طلبی 
سردمداران اسرائیل را برای کل منطقه خطرناک دانست و تاکید 
کــرد: جهان اسلام در این موضوع باید هماهنگ و متحد عمل 
کند. خالد بن سلمان همچنین تاکید کرد: تعامل با ایران، سنگ 
بنای همکاری های امنیتی در منطقه است که موجب شکوفایی 

بیش‌ازپیش کشورهای این منطقه خواهد شد.

دیدگاه: گزارش خارجی

تبادل پیام 
 عراقچی در مسکو علاوه بر گفت‌وگو با پوتین

 پیام رهبر انقلاب را منتقل و پاسخ آن را تحویل گرفت

ســیدعباس عراقچــی، وزیر خارجه کشــورمان که 
در رأس هیاتــی دیپلماتیک برای گفت‌وگــو و رایزنی با 
مقام های عالی‌رتبه روســیه و تســلیم پیام مکتوب رهبر 
انقلاب به رئیس جمهور فدراسیون روسیه به مسکو سفر 
کرده بود )پنج شنبه( با  ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این 

کشور دیدار و گفت‌وگو کرد. 
عراقچــی در این دیدار ضمن تقدیــم پیام مکتوب رهبر 
انقلاب به رئیس جمهور روســیه، نقطه نظــرات و مواضع 
جمهوری اسلامی ایران را درخصوص موضوعات دســتور 
کار روابــط دوجانبــه، همچنیــن تحولات منطقــه‌ای و 
بین‌المللی را تشریح کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان 
با اشاره به اهمیت امضای معاهده جامع مشارکت راهبردی 
میان جمهوری اسلامی ایران و فدراســیون روسیه به‌عنوان 
مهم ترین جلوه‌ همکاری میان دو کشور، بر عزم جمهوری 
اسلامی ایران برای تقویت و گســترش مناسبت دوجانبه با 

فدراسیون روسیه در همه سطوح تاکید کرد. 
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نیز ضمن ابلاغ 
سلام و آرزوی سلامتــی برای رهبر انــقلاب، بر اهمیت 
شــراکت راهبردی ایران و روســیه تاکید و تصریح کرد، 
تقویت پیوندهای دو کشور در کنار همکاری و هماهنگی 
در رابطه با مباحث منطقــه‌ای و بین‌المللی، تامین‌کننده 
منافع دو ملت و در راستای حفظ و تقویت صلح و ثبات 
اســت. در این دیدار علاوه بر روابط دوجانبه، مســائل 
منطقه‌ای و تهدیدات موجود، آخرین وضعیت مذاکرات 
مربوط به اوکراین و موضوع هسته‌ای و مسائل بین‌المللی 

مورد بحث قرار گرفت.
از طرف روســیه ســرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه و 
یوری اوشــاکوف، دســتیار رئیس جمهور و از طرف ایرانی 
کاظم جلالی، سفیر کشورمان در مسکو در این دیدار حضور 
داشتند. عراقچی که پیش تر گفته بود در این سفر حامل پیام 
رهبر انقلاب به رئیس جمهور روسیه است، در بدو ورود به 
مسکو در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره مضمون این 
پیام گفته بود که طبیعی اســت که در ایــن پیام به تحولات 

بین‌المللی، منطقه‌ای و مباحث دوجانبه اشاره شده است.
در این خصوص دمیتری پســکوف، ســخنگوی کاخ 
کرملین جمعه گفت کــه ولادیمیر پوتیــن، رئیس‌جمهور 
روسیه در دیدار با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران 
پیامــی در بر دارنده بهترین آرزوها و پاســخی اصولی را به 

رهبری جمهوری اسلامی ایران منتقل کرد.
از ســوی دیگر، عراقچی )جمعــه( و در دومین روز 
سفر خود به مسکو با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه 
روسیه دیدار کرد. او در این دیدار با تشکر از میزبانی گرم 
مقامات روســیه از هیات ایرانی گفت: ملاقات خوب و 
طولانی با آقای پوتین داشتیم و پیام کتبی رهبر انقلاب را 
به ایشــان تسلیم کردیم. عراقچی  با بیان اینکه »این پیام، 
یک پیام به آقای پوتین و به دنیا بود«، افزود: در واقع این 
پیام تاکید بر این موضوع بود که ایران، روســیه را شریک 
راهبردی و اساســی خود می‌داند و در مورد مسائل مهم 
با روسیه رایزنی و گفت‌وگو می کند. وی ادامه داد: روابط 
ایران و روســیه شــاید هیچ گاه در طول تاریخ خود اینقدر 
نزدیک و محکم نبوده است. عراقچی همچنین با اشاره به 
امضای معاهده جامع راهبردی بین ایران و روسیه در سال 
گذشته گفت: این معاهده بر گسترش روابط ایران و روسیه 
در حوزه های مختلف تاکید دارد و در واقع چشــم‌اندازی 
طولانــی به روابــط دو کشــور می‌دهد. ایــن دیپلمات 
عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران همچنین تاکید کرد: ما 
مسائل بسیار زیادی داریم که امروز در مورد آن مشورت و 
رایزنی می کنیم ازجمله در مورد مسائل دوجانبه، منطقه‌ای 
و بین‌المللی. ســرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه 
هم در این دیدار اعلام کرد که معاهده امضاشده بین ایران 
و روسیه پایه محکمی را برای افزایش کیفی تعاملات بین 

دو کشور ایجاد می کند.

ادامه تیتر یک
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شنبه  30 فروردین 1404 پیشنهادهایی برای دیدن تماشا

فصــل هفتم »پایتخت« حــالا تبدیل به مهم تریــن مجموعه در 
مدیریت فعلی تلویزیون شــده است. ســریالی که تمامی رکوردهای 
بیننده این رســانه را جا به‌جا کرد؛ طوری که برای مدیران این سازمان 
هم غیرقابل پیش بینی بود و احتمالًاً آنها پس از گذشت چهار سال از 
آمدن شــان  باید متوجه تفاوت به کارگیری چهره های شناخته  شده از 
چهره هایی که قصد داشتند هر طور شده‌ آنها را مقبول و محبوب کنند، 
شده باشند. »پایتخت« با همه ضعف ها و نواقصش توانست مخاطبی 
که سال هاســت تلویزیون ملی را به فراموشی سپرده بود، دوباره پای 
آن بنشاند. چه بســیاری خانواده هایی که سال ها بود، دسته‌جمعی به 
تماشای برنامه های رسانه ملی نمی نشستند و با پخش »پایتخت« این 
را دوباره در کنار یکدیگر تجربه کردند. جذابیت این سریال آنقدر بود 
کــه حتی مصرف اینترنت را در زمان پخشــش کاهش دهد. در واقع 
با پخش این مجموعه، خاطره برنامه های پربیننده‌ای که بخشــی از 
فرهنگ سازی را بر عهده داشــتند و شرکت برق و آب و فاضلاب از 
آنها برای کاهش در مصرف کمک می گرفتند، تازه شــد. چراکه آنها 
هم در زمان پخش خود به طور محسوس، کاهش در مصرف را نشان 
می‌دادند. با همه اینها پخش »پایتخت« اگر هیچ ســودی نداشت که 
داشت به مدیران رسانه ملی فهماند و ثابت کرد که با حذف چهر های 
مشهور و محبوب تنها دست خود را خالی کردند، رسانه ملی تبدیل به 
رسانه گروهی شد که با آنها همسو بودند و این خسارتی بزرگ به این 
رسانه وارد کرد تا جایی که کمترین تاثیر را در میان آحاد جامعه داشت 
و دیگر حتی مناظره هــای انتخاباتی‌اش هم مقبول نبود. واقعیت این 
بود که آنها با حذف چهره ها، مرجعیت رسانه‌‌‌ای را از خود جدا کردند 
و تنها به فکر مخاطبان وفــاداری بودند که تصور می کردند تنها باید 
برای آنها برنامه سازی کنند. اما حالا پخش »پایتخت« آغاز دورانی 
تازه است برای پایان همه این تصورات باطل و شکل گرفتن این امید 
کــه مدیران فعلی رویه خود را درباره دیگــر چهره ها و افراد محبوب 
رســانه تغییر دهند. با تمامی این اوصاف فصــل هفتم »پایتخت« با 
اینکه تماشاگر بسیاری داشت اما نمی توان آن را جزو فصل های موفق 
این مجموعه دانست. خانواده دچار تغییرات عمده‌ای شده بود که این 
تغییرات ظاهر و چهره شخصیت ها تا ترکیب خانواده را شامل می شد. 
دوقلوها عوض شــده بودند، بهبود حذف شــده بود، کودکی تازه به 
خانواده نقی معمولی اضافه شــده بود و دامادهایی از راه رســیدند که 
هر یک داستانی تازه برای خود رقم ‌زدند. اما خرده‌داستان هایی که از 
ابتدا به مرور روایت می شدند، فاقد انسجام و ربط به یکدیگر بودند. 
در واقع برخی از آنها را می‌شد از سریال حذف کرد بدون اینکه خللی 
در مابقی مجموعه پیش آید. انگار محســن تنابنده به‌ عنوان طراح و 
سرپرســت فیلمنامه، تعدادی قصه طراحی کرده بود که ربطی به قبل 
و بعد خود نداشتند. این خرده‌داستان ها فقط فضا می ساختند، کمی 
هم فضا را کمدی و خنده‌دار می کردند، البته نه اینکه تماشــاگر را به 
خنده وا دارد بلکه تنها لبخندی به لبش می نشســت و بقیه داستان را 
دنبال می کرد. در واقع فصل هفتم شبیه اپیزودهای جدا از هم بود که 
بودونبودشــان چندان فرقی هم نمی کرد تا جایی که آنها را می توان با 

کمی تغییر در فصل های بعد هم بازسازی کرد. 
به طــور مثال، آمدن ســالار معمولی چقدر تفاوت در داســتان 

ایجاد کرد؟ غیر از خرده‌داســتان اول که مربــوط به بردن خودکار به 
مدرسه‌اش می شــد، چقدر در قصه تاثیرگذار بود؟ نه تاثیری بر روند 
داســتان ایجاد کرد و نه تغییری در روایت داد. او فقط پســربچه‌ای 
بانمک بود که کل دیالوگ هایش در داســتان به سه چهار صفحه هم 
نمی‌رســید و اصلًاً معلوم نشد به چه دلیل به این خانواده اضافه شده 
است؟ حســادت نقی به توجه زیاد هما به این فرزند تازه‌وارد جز در 
قسمت اول در بقیه قسمت ها دیده نمی شد و اصلًاً معلوم نشد، هما 
که مظهر عقل و دانایی در این خانواده بود چرا باید پیش روانشناسی 
برود که شــیرین عقل به نظر می‌رسد! رحیم به  یک  باره عاشق دختر 
نقی معمولی شده و به سراغ رقیب خود رفت تا او را کله پا کند اما ما 
پیش از آن، نه پیرنگی از این عشق و عاشقی دیده بودیم و نه پس از آن 
ادامه این عشق آتشین دیده  شد. انگار این داستان تنها برای همین دو 
قسمت کفایت می کرد و تنابنده، دلیلی برای ادامه آن نمی‌دید. از اینها 
مهم تر بهتاش چرا باید به بیماری میمونی دچار می شد؟ اگر او دچار 
افســردگی یا گوشه گیری شــده بود چه چیزی از داستان فعلی کمتر 

داشت و سریال چه آسیبی می‌دید؟ 
این طور که به نظر می‌رســید، در این فصل حیوانات باید مســبب 
خرابکاری ها و اتفاقات بد نشان داده می شدند. گراز از میان شالیزارها 
چنان می‌دود که به شــهر رســیده و با ورود به بازار همه چیز را به هم 
ریختــه و نقی را به زمین می‌زند، مرغ و خروس ها مســت می کنند و 
روی زمین ولو می شــوند. میمون مریض، بهتاش را چنگ می‌ز ند و 
گاز می گیرد تا او مبتلا به بیماری ناشــناخته‌ای شده و حتی ظاهرش 
هم شــبیه به میمون می شود، درحالی که این شباهت، نه کارکردی در 
داستان داشــت و نه تاثیر مهمی در رفتارهای این شخصیت و ایجاد 
تغییرات اساسی در او ایجاد می کرد. در آخر هم خرس به این خانواده 
حمله می‌کنــد. این‌ یکی از همه غریب تر بود. چراکه معلوم نیســت 
چطور باید به ذهن تنابنده چنین داستانی خطور کند؟ حیوانات مختلف 
در فصل های مختلف پایتخت حضور داشتند مانند خروس جنگی و 
جوجه ماشــینی هایی که از پشت کامیون روی زمین سرازیر شدند اما 
نقی در این فصل در اســتفاده از حیوانات محیر‌العقول خیلی عجیب 
عمل کرد، طوری که بسیاری از این داستان ها، نه قابل هضم و نه قابل 
باور بود. حضور آنها تنها فضایی عجیب‌الخلقه می ساخت و داستان 
را پر می کرد، شبیه اسلپ‌استیکی که بدون اینکه کارکرد دیگری داشته 

باشد برای تماشاگر ملموس هم نیست. 
خودرو از کاراکترهای مهم داســتان های پایتخت به حســاب 

می آید کامیون، ماشــین شاســی بلند و خاور ارســطو و لیموزین 
تشــریفات همه ازجملــه کاراکترهای مهم داســتان‌های پایتخت 
بودند که حالا تبدیل به کمپر ارســطو شده و این یکی برخلاف بقیه 
ایده های بی‌کارکرد، توانست در داستان نقش مهمی داشته باشد اما 
واقعاًً شــری چرا باید قصد سفر به مریخ داشته باشد و این داستان 
غریب پس از سه، چهار قسمت تمام و ماست مالی شود؟ این قصه 
چه جذابیت و طنزی دارد که باید تنابنده آن را در داستان بگنجاند. 
اگر شری در دانشگاه زمین شناسی خوانده بود و یا اینکه استاد نجوم 

بود این قصه را نمی شد این طور روایت کرد؟
پاسخ معلوم است چون این ایده هم مانند دیگر خرده‌داستان های 
ســریال قرار نبود به نتیجه برســد و ادامه پیدا کند. اراده این بود که 
این داستان تنها عجیب‌وغریب و تازه طراحی شود و آرش عباسی 
به  عنوان نویســنده با ایــن ایده هایی که تنابنده ارائه مــی‌داد، آنها 
را بنویســد. چراکه انگار هدف این بود که تنها داســتانی به تصویر 
درآید و بعد هم ســرهم بندی شــده و فیصله پیدا کند. مانند همان 
شهاب سنگی که آمدن و رفتنش مانند خیلی دیگر از خرده‌داستان ها 
غیرمنطقــی و غیرقابل باور بود، در تصور تماشــاگر نمی گنجید و 
نمی توانست مثل کشــتی گرفتن نقی و مسابقات او در فصل سوم 

برایش جذاب و قابل هضم باشد. 
واقعیت این اســت کــه فصل های موفق »پایتخــت« کیفیت و 
جذابیت خود را از داســتا های واقعی و ملموس این خانواده کســب 
می کردند. مردم خانواده‌ای را می‌دیدند که به  شدت نزدیک به آنهاست. 
سادگی،‌ صداقت و بی غشی را در آنها می‌دیدند. حتی زرنگ بازی های 
نقی شبیه خود آنها بود که در اغلب مواقع هم نتیجه نمی‌داد. نه اینکه 
ناشنوایی‌‌اش به یک باره رفع شود، با ماشین پرنده چشم دیگران را خیره 

کند، ناگهان با خرس مواجه شود و گراز او را به زمین بزند. 
نقی معمولی در این فصل دیگر آن آدم ساده‌دلی که خودبزرگ پندار 
بود و احســاس زرنگی می کرد،‌ نبود. محســن تنابنده، شخصیتی را 
طراحــی کرده بود که هم رفتارها و هم تصمیماتش، گل‌درشــت تر از 
همیشه به چشم می آمد، انگار بعد از 4 سال او تصمیم گرفته بود همه 
چیز بزرگ تر و شگفت‌انگیزتر از فصل های قبل باشد و حیف که این 
عجیب‌وغریب بودن، کمکی به جذاب تر شدن داستان و شخصیت ها 
نکرد. کاش تنابنده به همان نقی معمولی و ســاده که زبل بازی هایش 
ملموس و آشــنا بود، بازگردد و داستان هایی ساده اما نزدیک به مردم 

معمولی روایت کند. 

فصل هفتم پایتخت از فصل های موفق این مجموعه نبود

دیدگاه: یادداشت سینمایییک پایتخت غیرمعمولی

ایماژ هایی در ابیات سعدی
سعدی: واژه و تصویر

دوشنبه هفته جاری، اول اردیبهشت در مناسبت های 
تقویمی ما روز بزرگداشت سعدی است؛ از خداوندگاران 
شــعر و ادب فارســی که غزل هــای نابــش همچنان از 
ســرآمد های نجوا های دلبرانه و عاشقانه است. به عنوان 
یــک سینمادوســت، گمان می کنــم یکــی از دلایل این 
ماندگاری به تصویرســازی های او از ســپهر عاشــقانه 
برگردد. اگرچه برخی معتقدند، ایماژ در اشــعار ســعدی 
نسبت به برخی دیگر از همتایانش در تاریخ ادبیات فارسی 
حجم کمتــری دارد امــا در حدی که بضاعــت عوامانه 
و ذوقی نگارنده تــوان دارد، غزلیات او را نیز آغشــته به 
تصویرآفرینی هــای پردامنه‌ای می‌انــگارد که در پرورش 

جنبه های عاشقانه اشعارش نقشی موثر داشته‌اند.
این مجال مختصر، جای بررســی نیست و به اشاراتی 

گذرا بسنده می شود. به شعر معروف او دقت کنیم:
همه عمر برندارم سر از این خمار مستی/ که هنوز من 
نبودم که تو در دلم نشســتی/ تو نه مثل آفتابی که حضور 

و غیبت افتد/ دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی
موقعیتی که شــاعر اینجا از معشوق می نمایاند چنین 
اســت که او را در مقام ســوژه مرکزی یــک تصویر قرار 
می‌دهد؛ به نحوی که در تضاد با رفت و آمد مکرر دیگران، 
همیشــگی و ماندنی است. این تصویرســازی منطبق با 
Time-(»تکنیک ســینمایی »تایم لپس با ســوژه ثابــت
Lapse with Static Subject( اســت. در ایــن تکنیک، 

دوربین به گونه‌ای تنظیم می شود که سوژه اصلی )فردی که 
در مرکز کادر قرار دارد( با سرعت معمولی یا ثابت نمایش 
داده شود، در حالی که افراد یا‌ اشیای اطراف او با سرعت 
بیشــتری حرکت می کنند. این موقعیت معمولًاً از طریق 
تایم لپس یا تکنیک های ترکیبی فیلمبرداری و تدوین ایجاد 

می شود.
سعدی استاد بلامنازع تصویرآفرینی برای بیان حالات 
درونی اســت. به عنوان مثال، او در توصیف رنگ چهره 
عاشق که از ســرخی و لاله گونی اولیه‌اش حالا به سبب 
فراق معشــوق به زردی گراییده از المان هایی مانند رنگ 

زعفران استفاده می‌کند تا حالات درونی او را بنمایاند:
جز دیده هیچ دوســت ندیدم که سعی کرد/ تا زعفران 

چهره من لاله گون شود
در جایی دیگر، ســعدی چشم عاشق را به برگی تشبیه 
می کند که در زمســتان نیز تروتازه است. چگونه؟ او فراق 
را چون زمستان، ســرد توصیف می کند و چشم عاشق را 
برگ گلی می‌داند که باید در ســرمای زمستان خشک و 
پژمرده شــود؛ اما به خاطر اشک فراوانی که از فراق یار از 
چشمش جاری است، نه‌تنها خشک و پژمرده نشده بلکه 

باطراوت است:
برگ چشــمم می نخوشد در زمســتان فراقت/ وین 

عجب کاندر زمستان برگ های  تر بخوشد
ایــن پارادوکس در اغلب توصیف هایی که ســعدی از 
عاشق به دســت می‌دهد، وجود دارد. در بیت معروف او 
کــه: گفته بودم چو بیایی غــم دل با تو بگویم/ چه بگویم 
که غم از دل برود چون تو بیایی، موقعیت ســازی غریبی 
از وضعیت عاشــق انجام می‌دهد: از یک طرف او در پی 
ابــراز دلتنگی بابت فراق یار اســت و از طرف دیگر چنان 
از حضور نزد یار ســرخوش اســت که دلتنگــی را از یاد 
می برد. این تصویر پرتعارض از شــخصیت یک عاشــق، 
روشــن بخش بســیاری از دلالت ها برای ایفاگران نقش 
عشاق نزد محبوب شــان است: سیالیتی بین خرسندی از 

حضور کنونی و اضطراب از دوری پیشین و پسین.
اشعار سعدی، زبان شیوای مهرورزی است اما جهان 
پیچیده عشــق چنان پرلایه و پرتلاطــم و غرقه در ابهامی 
وجودی است که این شاعر شیواگو هم اعتراف به ناتوانی 
در بیان تجربه های حسی‌اش دارد: من گنگ خوابدیده و 
عالــم تمام کر/ من عاجزم ز گفتن و خلق از شــنیدنش. 
این تصویر ناب سوررئالیســتی را در ذهن مجســم کنید: 
کســی دارد با دیگران از رویا هایــش می گوید اما صدایی 
از دهانش شــنیده نمی شود؛ چراکه هم او لال است و هم 
دیگران ناشنوا. ما فقط تصویری بی صدا و صامت از تلاش 
عاجزانه او و دیگــران در مفاهمه‌ای می بینیم که از هر دو 

سو ناممکن است.

مهرزاد دانش
منتقد

گلاویژ نادری
دبیر گروه 

سینما و تلویزیون
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پیشتازی تپیکس
بازار سهام هفته گذشته را چگونه پشت سر گذاشت؟

بازارهای مالی هفته گذشته را پرنوسان به پایان رساندند. دلار 
و سکه همچنان به روند کاهشی ادامه می‌دهند. به‌ طوری که دلار 
با افت شــدید قیمت به محدوده 85 هزار تومان نیز نزدیک شد. 
سکه امامی نیز کانال 80 میلیون تومان را از دست داد و حباب آن 
به طرز قابل توجهی تخلیه شد. در این میان شاخص اصلی بورس 
تهران با رشــد 5 ‌درصدی موفق شد در میان بازارها پیشتاز باشد. 
همچنین شاخص کل هم‌وزن و نمادهای کوچک تر، پتانسیل رشد 
بیشتری در رالی صعودی احتمالی خواهند داشت. به نظر می‌رسد 
با فرض ثبات سیاسی، این شاخص همانند شاخص کل از سقف 
تاریخی عبور کند. بورس تهران برخلاف سایر بازارها با رونق قابل 
ملاحظه‌ای همراه بود. در شرایطی که محرکی به نام ثبات سیاسی 
دلار و سکه را با افت چشمگیری همراه کرد، بازار سهام موفق شد 
از این فرصت استفاده کرده و بورس تهران وارد یک رالی صعودی 
پرقدرت شود. به‌ طوری که طی هفته گذشته شاخص کل بورس 
با رشد 5 ‌درصدی همراه شد و نماگر هم‌وزن نیز موفق شد با رشد 
4 درصدی، اندکی از عقب ماندگی سابق خود را جبران کند. به‌رغم 
آنکه شــاخص بورس با عبور از سقف تاریخی، رکورد جدیدی را 
ثبت کرده، شــاخص هم‌وزن همچنان فاصله 8 ‌درصدی خود را با 

سقف تاریخی حفظ کرده است.
همان طور که انتظار می‌رفت، بورس تهران سطح توقع خود را 
نه با یک توافق قوی سیاسی بلکه به یک ثبات نسبی محدود کرده 
اســت. به  طوری که تحلیلگران بنیادی بازار انتظار دارند، بتوانند 
اعداد و مفروضات خود را برای پیش بینی سود سال آینده شرکت ها 
حفظ کنند. نوسانات اقتصادی به‌ خصوص در قیمت ارز، طلا و 
سکه سبب شده بود ضمن افزایش جذابیت این بازارها، متغیرهای 
اثرگذار بر بورس با ریســک تغییرات بزرگ در قیمت همراه شوند. 
از این‌رو امکان پیش بینی در مورد صورت های مالی شــرکت ها و 
روند آینده بازار ســهام به حداقل رسید. اما اکنون با خبر احتمال 
یک توافق ضمن آنکه نسبت P/E بازار سهام به محدوده میانگین 
خود نزدیک شــده، پتانسیل بالای رشد نیز در انتظار بورس تهران 
اســت. P/E بازار اگر در محدوده 7/8 تا 8 واحد تثیبت شــود، 
این احســاس را به بازار منتقل می کند کــه احتمالًاً فضای تعادل 
بر بازار حاکم شده اســت و با محرک قوی که احتمالًاً بهبود نرخ 
دلار توافقی خواهد بود، می توان انتظار داشــت نســبت قیمت به 
ســود بازار به زودی دورقمی شود. طی چند روز اخیر نیز استقبال 
بازار ســهام از مذاکرات سبب شد تا ضمن بهبود ارزش معاملات 
و عبور این ســنجه آماری از مرز 17 همــت، طی یک هفته بیش 
از 5 هزار میلیارد تومان ســرمایه حقیقی وارد بازار ســهام شود. 
میانگین ارزش معاملات 5 ‌روزه نیز از میانگین های بلندمدت عبور 
کرده و این موضوع ســیگنالی برای رونق احتمالــی بازار در آینده 
اســت. همچنین طی یک هفته اخیر ارزش بازار سهام به صورت 
دلاری رشــد 19 درصدی را تجربه کرد. با فرض یک توافق حتی 
به شــکل محدود، همه متغیرها به کمک بازار سهام خواهند آمد. 
اول آنکه با گشایش های سیاسی انتظار می‌رود، نرخ بهره نیز روند 
کاهشی داشــته باشــد تا بتوان چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد. 
در ایــن صورت، ظرفیت های خالی اقتصاد نیز فعال خواهد شــد 
و شرکت های بورسی با رشــد حقیقی خوبی همراه خواهند شد. 
همچنین نرخ دلار توافقی حداقل به فاصله بسیار کم به قیمت دلار 
در بازار آزاد نزدیک می شود. با این حال همچنان این امکان تقویت 
خواهد شد که دلار تک‌نرخی شود. ضمن آنکه P/E انتظاری بازار 
می‌تواند به مرز 15 واحد نزدیک شــود. در این سناریو، این امکان 
فراهم است تا شاخص کل بورس به فراتر از چهار میلیون واحد و 
تا 4/5 میلیون واحد نیز رشد کند. سناریو بعدی عدم توافق است 
که در کوتاه مدت شاخص کل بورس را تا محدوده دو میلیون و 650 
هزار واحد پایین خواهد آورد. با توجه به این شرایط نمی توان انتظار 
داشــت که بازدهی دلاری نصیب اهالی بازار شود. کاهش ارزش 
ریال که ســرعت آن در این سناریو تقویت می شود، باعث خواهد 
شد تا بورس تهران صرفاًً رشد اسمی قیمت را در سهام نشان دهد. 
نسبت P/E بورس با فرض تشدید تنش و با رشد قیمت دلار بیش 
از 10 واحد نخواهد شد. دخالت دولت با کاهش درآمدهای نفتی 
در بازار ســهام و شــرکت های آن افزایش می یابد. از این‌رو رشد 
سودآوری دلاری نیز در پیشگاه شرکت‌های سهامی بورس نیست. 

مهتاب شهریاری
گروه اقتصاد

ســیداحمد علم‌الهدی دیروز در خطبه های نماز جمعه 
مشــهد گفت: »باید مراقب باشیم کشــور و اقتصادمان را 
با مذاکره شــرطی نکنیم، در برجــام می گفتیم فلان جا آب 
نداریم، می گفتند آب می خواهید باید برجام درســت شود، 
می گفتیم برق نداریم، می گفتند باید برجام درست شود. در 
دولت یازدهم و دوازدهم کشور را شرطی کردند و ما این همه 

مصیبت دیدیم.«
شــرطی شــدن اقتصاد ایران در برابر تهدیدها به معنای 
آســیب پذیری بــالای آن در مقابل شــوک های داخلی و 
خارجی به دلیل ســاختارهای ناکارآمد، وابستگی به نفت، 
سیاست های دستوری و فقدان اصلاحات ساختاری است. 
این وضعیت باعث می شود اقتصاد در برابر تهدیداتی مانند 
تحریم ها، تورم یا ناکارآمدی های مدیریتی به  سرعت دچار 

بی ثباتی، کاهش رشد و افزایش نابرابری شود.
آقای علم‌الهدی درست می گوید؛ اقتصاد ایران به دلیل 
مجموعه‌ای از سیاســت های اشــتباهی که طی دهه های 
گذشــته اجرا شــده در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی 
شکننده و شــرطی شــده اما این شرطی شــدن را مدیون 
حسن روحانی و اصلاح طلبان نیستیم بلکه رفقای سیاسی 

امام جمعه مشهد در این وضع نقش اصلی را دارند.
اقتصاددانان می گویند، شرطی شدن اقتصاد ایران در برابر 
فشارهای خارجی عمدتاًً ریشه در رویکردهای دستوری، 
دولتــی و انحصــاری دارد چراکه اصولگرایــان رادیکال، 
ســاختار اقتصادی را به‌ گونه‌ای شکل داده‌اند که توانایی آن 
برای پاسخگویی به شوک ها و بحران ها کاهش یافته است. 
به طور مثال سیاســت قیمت گذاری دستوری، که با هدف 
کنتــرل تورم و حمایت از مصرف کنندگان اعمال شــده، به 
تخصیص ناکارآمد منابع، کاهش انگیزه تولید و ایجاد رانت 
منجر شده اســت. این سیاست، بازارها را از تعادل طبیعی 

خارج کرده و به بی ثباتی اقتصاد کلان دامن زده است. 
مثال دیگر، تداوم نظام سهمیه بندی و تخصیص دستوری 
منابع به ‌ویژه در حوزه ارز، انرژی و تســهیلات بانکی است 
که انحصارهای دولتــی را تقویت کرده و بخش خصوصی 
را از رقابت ســالم محروم کرده است. این رویکرد با ایجاد 
اقتصاد رانتی، شفافیت و کارایی را کاهش داده و وابستگی 

به تصمیمات دولتی را افزایش داده است. 
مصداق دیگر، فقــدان انضباط مالــی در بودجه‌ریزی 

و وابســتگی شــدید به درآمدهای نفتی، کســری بودجه 
ســاختاری را نهادینه کرده است. این وضعیت، دولت را به 
استقراض از بانک مرکزی سوق داده و تورم مزمن را به یکی 
از تهدیدهــای اصلی اقتصاد تبدیل کرده اســت. همچنین 
نظــام بانکی ناکارآمد که تحت فشــار تســهیلات تکلیفی 
و مــداخلات دولتی عمل می کنــد از کارکرد اصلی خود به 
 عنوان موتور تأمین مالی اقتصــاد فاصله گرفته و به عاملی 

برای خلق پول و تشدید تورم تبدیل شده است.
اقتصاددانــان معتقدنــد، سیاســت های درون‌گــرا و 
محدودیت هــای تجاری که بــا هدف خودکفایــی دنبال 
شــده‌اند، اقتصــاد را از ادغام در زنجیــره تجارت جهانی 
محروم کرده و هزینه های مبادله را افزایش داده اســت. این 
سیاست ها همراه با ضعف در جذب سرمایه گذاری خارجی 

و انتقال فناوری، رشد اقتصادی را محدود کرده‌اند.
 در نهایت، نبود اصلاحات ساختاری در حوزه‌هایی مانند 
خصوصی سازی واقعی، کاهش انحصارها و بهبود فضای 
کسب‌وکار، اقتصاد ایران را در برابر تهدیدهایی نظیر فساد، 
نابرابری، کاهش ســرمایه اجتماعــی و نارضایتی عمومی 
آسیب پذیر کرده است. این مجموعه سیاست ها با تضعیف 
تاب آوری اقتصادی، ایران را در شرایطی قرار داده که حتی 
در صورت رفع تهدیدهــای خارجی مانند تحریم ها، بدون 
اصلاحات عمیق داخلی، امکان دســتیابی به ثبات و رشد 

پایدار محدود خواهد بود.

 Wکدام دولت بیشترین نقش را داشتند؟
شرطی شــدن اقتصاد ایران در برابر تهدیدهای داخلی و 
خارجی چنانکه شرح داده شد، نتیجه سیاست‌های انباشته 
 شــده طی دهه های گذشته است که در دولت‌های مختلف 
با شدت و ضعف متفاوت دنبال شده‌اند. با این حال برخی 
دولت ها به دلیل رویکردهای خاص و یا تشدید سیاست های 
ناکارآمد، نقش پررنگ تری در این فرآیند ایفا کرده‌اند. از دهه 
۱۳۶۰ سیاست‌های اقتصادی دولت ها عمدتاًً بر پایه اقتصاد 
دستوری، دولتی و نفت‌محور شکل گرفت. در دوره پس از 
انقلاب، دولت های اولیه با تأکید بر خودکفایی و کنترل های 
دولتی، پایه های قیمت گذاری دســتوری و تخصیص منابع 
رانتی را نهادینه کردند. این رویکرد اگرچه در شرایط جنگی 
و کمبود منابع قابــل درک بود، ســاختارهای ناکارآمد را 
تثبیت کرد. در دهه ۱۳۷۰ دولت‌های پنجم و ششم با اجرای 
برنامه هــای تعدیل اقتصــادی، تلاش هایــی برای کاهش 
مداخلات دولتی و آزادسازی اقتصاد انجام دادند اما ناتوانی 
در مدیریــت تبعات اجتماعی و اقتصادی این سیاســت ها 

ماننــد تورم بالا به مقاومت در برابر اصلاحات ســاختاری 
منجر شــد. در دهه ۱۳۸۰ دولت‌های نهــم و دهم با توزیع 
گسترده منابع نفتی، اجرای سیاست های پوپولیستی مانند 
یارانه های نقدی و مسکن مهر و تشدید مداخلات دستوری 
در اقتصاد، وابســتگی به درآمدهای نفتی و رانت جویی را 
عمیق تر کردند. این دوره با افزایش کسری بودجه، خلق پول 

و تورم بالا همراه بود که اقتصاد را شکننده تر کرد.
در دهه ۱۳۹۰ دولت هــای یازدهم و دوازدهم با تمرکز بر 
مذاکرات هســته‌ای و برجام، تلاش کردند تا از طریق رفع 
تحریم ها، اقتصاد را از انزوای جهانی خارج کنند اما فشار 
کاسبان تحریم باعث شــد که دستاوردهای توافق شکننده 
باقــی بماند. پس از خــروج آمریکا از برجام، بازگشــت 
تحریم ها و تداوم سیاست‌های دستوری، اقتصاد را در برابر 
شوک های خارجی آســیب پذیرتر کرد. در سال۱۴۰۰ دولت 
سیزدهم با مواجهه با تحریم های گسترده و کسری بودجه به 
سیاست هایی مانند ارز ترجیحی و کنترل های قیمتی ادامه 
داد که اگرچه با هدف حمایت از اقشــار کم‌درآمد بود اما به 
دلیل نبود انضباط مالی و اصلاحات ســاختاری به تشدید 

تورم و بی ثباتی انجامید.
دولتی که ســیداحمد علم‌الهدی مدعی شــرطی کردن 
اقتصاد ایران اســت، کمترین نقش را در این فرآیند داشــته 
اما دولت ســیزدهم که داماد ایشــان تشــکیل داد، نقش 
بیشتری در شرطی شــدن اقتصاد ایران در برابر تهدیدهای 
خارجی داشــت. راهبرد »جدایی اقتصاد از مذاکرات« که 
دولت ســیدابراهیم رئیسی بر آن پافشــاری می کرد، نتایج 
نگران کننده‌ای به دنبال داشــت چنانکــه اقتصاددانان هم 
گفتند که ده ها تصمیم بانک‌ مرکزی برای جلوگیری از شوک 
ارزی نمی توانــد به اندازه یک تصمیــم وزارت امور خارجه 

برای پیشبرد مذاکرات اثرگذار باشد.
در این دوره سیاســت‌های داخلــی مانند قیمت‌گذاری 
دســتوری، تخصیص رانتی منابع و فقــدان انضباط مالی، 
اثــرات تحریم ها را تشــدید کردند. برای مثــال، تداوم ارز 
ترجیحی و توزیع غیرهدفمند یارانه ها، منابع محدود ارزی 
را هدر داد و رانت جویی را تقویت کرد. در غیاب تحریم ها، 
اقتصاد ایران می توانســت با اصلاحات ساختاری به رشد 
پایدار دست یابد اما تحریم ها این فرصت را محدود کرده و 
اقتصاد را در چرخه‌ای از بی ثباتی و شکنندگی گرفتار کرد. 
به طور کلی، دولت های نهم و دهم به دلیل توزیع گســترده 
منابع نفتی و نهادینه کردن سیاست های رانتی و دولت های 
پس از برجام به دلیل اهمال در اصلاحات ساختاری، نقش 

برجسته تری در شرطی کردن اقتصاد ایران داشتند. 

اقتصاد دولتی و سیاست های دستوری که از دهه60 آغاز شد، اقتصاد و بازار ایران را آسیب پذیر کرده است

آسیب پذیری اقتصاد
سعید خوش بین

گروه اقتصاد
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گزارش: شهری

تهران یکی از آلوده ترین شــهرهای جهان است. میانگین 
ســالانه ذرات معلق کمتر از 2/5 میکــرون در هوای تهران 
حدود ۳۵ میکروگرم بر مترمکعب که 3/5 برابر حد استاندارد 
جهانی )۱۰ میکروگرم( است. این وضعیت بحرانی پیامدهای 
مرگباری دارد؛ حــدود 15 درصــد از مرگ‌ومیرهای طبیعی 
کشــور به آلودگی هوا نسبت داده می شــود و هر سال بیش از 
۴۰ هزار نفر از ایرانیان بر اثر عوارض ناشی از هوای آلوده جان 
خود را از دست می‌دهند. آلودگی هوا یک قاتل خاموش است 
که با تشدید بیماری های قلبی و ریوی و افزایش خطر سرطان 

ریه، موجب مرگ زودرس در جامعه می شود. 
آلودگی هوای پایتخت عمدتاًً منشأ انسان ساخت دارد. 
حدود 70 درصــد از آلاینده های تهران ناشــی از ترافیک 
وسایل نقلیه است. تردد خودروها و موتورسیکلت ها حجم 
زیادی آلاینده وارد هوا می کند. سهم صنایع و نیروگاه ها نیز 
حدود ۳۰ درصد اســت و دود حاصــل از آنها گاز و ذرات 
مضر به هوا می‌افزاید. افزون بر این در برخی مناطق کشور 
گردوغبار طبیعی هم به آلودگی می‌افزاید؛ مثلًاً در خوزستان 
گاهی تا 50 درصد آلودگی هوا مربوط به ریزگردهای ناشی 

از توفان های گردوخاک است.
شــاخص های آلودگی هوا در ســال ۱۴۰۳ نشــان داد 
مشکل آلودگی همچنان جدی اســت. میانگین شاخص 
کیفیت هوای تهران حدود ۱۲۰ )ناســالم( بود و در روزهای 
زمســتان گاه از ۲۰۰ فراتر رفت. این اوج آلودگی که معمولًاً 
با وارونگی دما همراه بود، آســمان تهران را خاکســتری و 
تنفس را دشوار کرد. دیگر کلانشهرهای کشور نیز وضعیت 
مشابهی داشتند؛ شهرهای صنعتی مانند اصفهان و اراک 
بارها هوای »ناسالم AQI« بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ را تجربه کردند. 
در مناطق جنوبی مانند خوزستان هم توفان های گردوغبار 
گاهی کیفیت هوا را به مرز خطرناک رســاند. به طور کلی 

روزهای پاک در سال ۱۴۰۳ بسیار کم شمار بود.
بــا این حال یکــی از مهم ترین گام ها بــرای مدیریت این 
وضعیت، اسقاط گسترده خودروهای فرسوده بود که به خروج 
بیش از ۳۰۰ هزار وسیله نقلیه قدیمی از ناوگان انجامید. ادعا 
شــد که تولید بنزین یورو۴ و یورو۵ افزایش یافت و به حدود 
۷۰ میلیون لیتر در روز رســید. زاکانی هم اعلام کرد که طول 
خطوط متروی تهران به ۳۰۰ کیلومتر رسید و چندین اتوبوس 

و تاکسی برقی جدید به ناوگان افزوده شدند. 
با این حال، حمل‌ونقل عمومی هنوز بخش کوچکی از 
سفرهای شهری را پوشش می‌دهد و بسیاری از شهروندان 
ناچار به استفاده از خودروی شخصی هستند. موانع مهمی 
بر ســر راه هوای پاک باقی اســت. ازجمله کمبود بودجه و 
رشد شهرنشــینی که به افزایش خودروها و مصرف انرژی 
انجامیده اســت. همچنین خشکســالی های پیاپی و سرانه 
اندک فضای سبز )حدود ۱۵ مترمربع برای هر نفر در تهران ( 

توان طبیعی پالایش هوا را کاهش داده‌اند.

 Wراه‌حل‌های پیشنهادی
کارشناســان برای مهار آلودگی هوا چنــد راهکار کلیدی 

پیشنهاد می کنند:
 توســعه انرژی پاک: افزایــش ســرمایه گذاری در انرژی‌های 
تجدیدپذیر )خورشــیدی و بادی( به‌ جای ســوخت فسیلی. 
درحال حاضر کمتر از یک درصد انرژی کشــور از منابع پاک 

تامین می شود و باید این سهم ارتقا یابد.
تقویــت حمل‌ونقل عمومی: گســترش خطــوط مترو و 
اســتفاده از اتوبوس هــای برقــی برای کاهش وابســتگی به 
خودروی شخصی. برآورد می شود این اقدام بتواند تا ۲۰ درصد 

از آلودگی هوا بکاهد.
افزایش فضای سبز: کاشت گسترده درخت و ایجاد پارک های 
جدید در شــهرها برای افزایش سرانه فضای سبز. میلیون ها 
درخت جدید می تواند به  عنوان ریه های تازه شهر عمل کند. 

فرهنگ سازی و آموزش: آموزش عمومی درباره راه های کاهش 
آلودگی )مانند بهره گیری از حمل‌ونقل عمومی و صرفه جویی 

انرژی( و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست.
همکاری جهانی: بهره‌گیری از فناوری ها و تجربیات موفق دنیا 
در کنترل آلودگی و جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه 

فن آوری های پاک.

3/5 برابر حد جهانی
 آلودگی هوا سالانه جان ۴۰ هزار ایرانی را می‌گیرد

چگونه افزایش نرخ ارز ترجیحی، مردم را با بحران تجهیزات پزشکی روبه‌رو می کند؟

پزشکی تجهیزات  بحران 
گــروه اجتماعی: اعلام خبر حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و تجهیزات 
پزشــکی، نگرانی های زیــادی در جامعه برانگیخت. رئیس ســازمان 
غذا و دارو تایید کرد که براســاس مصوبــات، ارز تخصیصی به دارو و 
تجهیزات پزشــکی از ابتدای این سال ۲۸۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده 
و ســهمیه لازم برای دارو، تجهیزات پزشکی و سایر کالاهای اساسی 
تعیین و به بانک مرکزی ابلاغ شده است. رئیس سازمان غذا و دارو در 
این‌ باره تصریح کرد که مابه‌التفاوت نرخ ارز تجهیزات پزشکی از طریق 
بیمه ها و سیســتم درمانی به طور کلی به بیماران پرداخت خواهد شد تا 
افزایش هزینه از جیب مردم کنترل شــود. با این حال، او اذعان کرد که 
به‌رغم این تمهیدات طبیعتاًً مقــداری افزایش هزینه در حوزه تجهیزات 
پزشکی اجتناب ناپذیر خواهد بود. محمدرضا ظفرقندی،‌ وزیر بهداشت 
نیــز بعد از آن گفــت این موضوع امری طبیعی اســت اما دولت وظیفه 
دارد از بیماران حمایت کند و مابه‌التفاوت ناشــی از تغییر نرخ ارز را به 
بیمه ها بپردازد. این اظهارات بدین  معناست که دولت به جای پرداخت 
یارانــه ارزی در ابتدا، اکنون متعهد به پرداخــت یارانه ریالی در انتهای 
زنجیره )از طریق بیمه ها( شده است. این درحالی است که رامین فلاح، 
رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشــکی پیش از این هشدار داده بود 
که شرکت های تجهیزات پزشکی حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از دولت 
طلب دارند و در صورت حذف ارز ترجیحی بدون تســویه این مطالبات 
با خطر فروپاشی اقتصادی مواجه خواهند شد. او خواستار آن شده بود 
که دولت بدهی های معوق به شرکت های تامین کننده را پرداخت کند تا 
بتوانند، نقدینگی لازم برای ادامه واردات را تامین نمایند. این مطالبات 
عمدتاًً ناشــی از تفاوت قیمت ارز و یارانه‌ای اســت که دولت قول داده 
بود به شــکل پرداخت به شــرکت ها یا بیمه ها بپردازد اما با تاخیر انجام 
شده است. در واقع شرکت های پخش دارو و تجهیزات، داروخانه ها و 
بیمارستان ها ماه هاست منتظر دریافت مبالغی از دولت و بیمه ها هستند 

و این تاخیرات زنجیره تامین را دچار مشکل نقدینگی کرده است.

 Wماجرای ارز ترجیحی
در سال ۱۴۰۳ اعلام شــد که باقی مانده ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و 
تجهیزات پزشــکی به طور کامل حذف می شود. براساس مصوبه دولت، 
از ایــن پس واردات دارو و تجهیزات پزشــکی با نــرخ ارز نیمایی جدید 
)حــدود ۲۸۵۰۰ تومان برای هر دلار( انجام خواهد شــد. این تصمیم به 
معنای کاهش چشــمگیر یارانه ارزی در زنجیــره تامین دارو و ملزومات 

پزشکی است.

 Wپیامدهای حذف
تجهیزات پزشکی شامل طیف گســترده‌ای از کالاهاست؛ از وسایل 
مصرفی ساده مانند سرنگ، باند و ماسک گرفته تا دستگاه های پیشرفته 
تصویربرداری پزشکی، تجهیزات اتاق عمل و انواع ایمپلنت ها و پروتزها. 
پیش از این بســیاری از تجهیزات مصرفــی و قطعات یدکی با دلار ۴۲۰۰ 
تومانی وارد می شد که قیمت تمام‌ شده آنها را به طور مصنوعی پایین نگه 

می‌داشــت. با حذف ارز ۴۲۰۰ هزینه تامین این اقلام رشــد چشمگیری 
خواهد داشــت. بنا بر برآورد یکی از کارشناسان حوزه تجهیزات پزشکی 
در صورت قطع ناگهانی ارز ترجیحی، قیمت تجهیزات مصرفی پزشــکی 
ممکن اســت حدود ۹ برابر و تجهیزات سرمایه‌ای )دستگاه های بزرگ( 
بیش از ۱۰ تا ۱۲ برابر افزایش یابد. برای مثال، قیمت یک اســتنت قلبی 
)فنــر مخصوص باز کردن عروق( که قبلًاً بــا ارز دولتی حدود ۵ میلیون 
تومان تمام می شــد پس از حذف ارز ممکن اســت به حدود ۳۵ میلیون 
تومان برسد. روشن است که چنین جهش قیمتی، فشار زیادی بر بیماران 
نیازمنــد این تجهیزات وارد خواهد کــرد به‌ویژه بیماران مناطق محروم یا 
افرادی که توان مالی پایینی دارند. افزایش هزینه تجهیزات، شــرکت های 

تولیدکننــده و واردکننده این حوزه را نیز در تنگنــای مالی قرار می‌دهد. 
واردکنندگان تجهیزات پزشــکی اکنون باید ســرمایه ریالی چند برابری 
فراهم کنند تا بتوانند ســفارش های ارزی خود را تامین نمایند. بســیاری 
از این شــرکت ها که حاشیه ســود محدودی دارند، توان تامین نقدینگی 
اضافه را ممکن است نداشــته باشند و در نتیجه واردات برخی کالاهای 
پزشکی ممکن اســت کاهش یابد یا متوقف شود. این نگرانی وجود دارد 
که کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها پدید آید؛ بهعنوان مثال کمبود 
سرم، ســت سرم، آنژیوکت، یا لوازم آزمایشــگاهی که مستقیماًً به درمان 
بیماران مربوط‌اند. حتی پیــش از اجرای کامل این تصمیم، گزارش های 
میدانی حاکی از رشد دو برابری قیمت برخی اقلام مصرفی پزشکی نظیر 
کیت های تست قند خون بوده که نشــان می‌دهد، بازار درحال تطبیق با 
نرخ های جدیدتر ارز است. از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی تجهیزات 
پزشــکی ممکن است، دیدگاه متفاوتی داشته باشند. در نگاه آنان، حذف 
ارز ارزان می تواند به نفع تولیدکننده داخلی تمام شود زیرا کالاهای وارداتی 
رقیب، گران تر شده و فضای رقابت سالم تری ایجاد می شود. با بالا رفتن 
قیمت تجهیزات وارداتی، مراکز درمانی احتمالًاً تمایل بیشتری به خرید 
تولیدات داخلی خواهند داشــت البته به شــرطی که کیفیت قابل قبول و 
ظرفیت تامین این تولیدات فراهم باشــد. برخی کارشناســان پیشــنهاد 
کرده‌اند که دولــت باید پیش از حذف کامل ارز ترجیحی بررســی کند، 
کدام اقلام پزشــکی تولید داخل با کیفیت مناســب در دسترس‌اند تا ارز 
دولتی صرف واردات آنها نشــود اما بــرای اقلام حیاتی فاقد تولید داخل 
یــا با کیفیت پایین تر همچنــان یارانه ارزی )ترجیحــی( باقی بماند. این 
رویکرد می تواند هــم از صنایع داخلی حمایت کند و هم جلوی کمبود یا 
افزایــش قیمت بیش از حد تجهیزات حیاتی را بگیــرد. مراکز درمانی و 

بیمارســتان ها با هزینه های جدید تجهیزات پزشکی چگونه کنار خواهند 
آمد؟ دــستگاه‌های مهمی نظیرMRI، سی‌تی‌اســکن، مانیتورهای علائم 
حیاتی و تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته که قبلًاً با کمک ارز دولتی تهیه 
یا تعمیر می شدند اکنون به بودجه بسیار بیشتری نیاز دارند. رؤسای برخی 
بیمارســتان ها اعلام کرده‌اند که در صورت عدم تخصیص بودجه کافی، 
امکان به‌روزرســانی یا حتی تعمیر تجهیزات پزشــکی خــود را نخواهند 
داشــت که می تواند، ارائه خدمات تشخیصی و درمانی را تحت تاثیر قرار 
دهد. به عنوان نمونه، اگر یک دستگاه تصویربرداری خراب شود و قطعه 
جایگزین آن که قبلًاً با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد می شد اکنون با دلار ۲۸۵۰۰ 
تومان یا آزاد تهیه شود، ممکن است بیمارستان نتواند هزینه آن را بپردازد و 

دستگاه مدت طولانی تری از سرویس خارج بماند.
بــاز هم در اینجا نگرانی اصلی متوجه بیماران اســت. افزایش قیمت 
تجهیزات پزشکی به دو صورت به بیماران فشار وارد می کند: نخست آنکه 
هزینه خدمات درمانی )مثل جراحی هــا، تصویربرداری ها، آزمایش ها( 
بالا می‌رود چون وسایل و دســتگاه های گران تری مصرف می شود؛ دوم 
آنکه در مواردی بیمار باید خود وســیله مورد نیازش را تهیه کند. در ایران 
گاهی مرســوم است که برای برخی عمل ها یا درمان های خاص، مریض 
یا خانواده او باید وســیله‌ای مانند لنز چشــم، مفصــل مصنوعی، پروتز 
اســتخوانی یا اســتنت قلبی را از بازار تهیه کرده و به بیمارستان بیاورند. 
وقتی این اقلام چند برابر گران شوند طبیعتاًً بسیاری از بیماران توان خرید 
آن را نخواهند داشــت. تصور کنید فرد نیازمندی که هیچ بیمه‌ای ندارد در 
اثر حادثه‌ای احتیاج به یک پروتز یا وسیله پزشکی پیدا کند؛ اگر حمایت 
و یارانه‌ای در کار نباشد و مثلًاً قیمت آن پروتز به 100 میلیون تومان برسد 
چنین بیماری عملًاً درمانش غیرممکن می شود چون نه بیمه توان پوشش 
آن را دارد و نــه خــودش قادر به تامین این هزینه اســت. به گفته یکی از 
کارشناســان حوزه سلامــت، نمی توان یارانه مــردم را به کلی حذف کرد 
و به بیماران گفت اگر پول چنین وســیله گرانــی را ندارید، درد را تحمل 
کنید. بنابراین ضرورت دارد که همراه با افزایش قیمت تجهیزات پزشکی، 
ســازوکاری برای حمایت مالی از بیماران نیازمند این وســایل پیش‌بینی 
شود تا جان بیماران به خطر نیفتد. در زمینه تجهیزات پزشکی و خدمات 
بیمارســتانی نیز موضوع تعرفه‌ها و پوشش بیمه‌ای بسیار حساس است. 
تعرفه های درمانی هر سال باید براساس هزینه های واقعی به‌روز شود. با 
افزایش قیمت دارو و ملزومات پزشکی، هزینه تمام‌ شده بسیاری از اعمال 
جراحی، خدمات آزمایشگاهی، تصویربرداری و ... بالا رفته است. اگر 
شــورای عالی بیمه و وزارت بهداشت این افزایش هزینه را در تعرفه های 
جدید لحاظ نکنند، بیمارستان ها و مراکز درمانی با کسری بودجه مواجه 
می شــوند و برای جبران، ممکن است ناچار شوند از بیمار هزینه اضافی 
دریافت کنند یا کیفیت خدمات را کاهش دهند. متاسفانه شنیده می شود 
که تعرفه های پزشــکی متناســب با تورم بخش سلامت اصلاح نشــده 
است. این یعنی فاصله بین هزینه واقعی ارائه خدمت و مبلغی که بیمه ها 
می پردازند درحال زیاد شدن است. پر کردن این فاصله معمولًاً به معنای 

پرداخت از جیب مردم است.
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یک شنبه 23 دی 
دیدار با دبیرکل جمعیت علمای شیعه کویت

آقای حسین مرعشی، ]نماینده کرمان[ آمد. 
گفت، بخشــی از نمایندگان تُُند چپ، تصمیم 
بــه مقاومت و مقابله با قوه قضاییه و شــورای 
نگهبان دارند و شــاید فکر می کنند، فشارهای 
خارجی هم موضع آنها را تقویت  کند. گفتم، اگر 
خارجی ها بــه نفع آنان اقدامی بکنند، موقعیت 
داخلی را هم از دســت می‌دهنــد و تعقیب آنها 
آسان تر می شــود؛ به نفع شان نیست که وضع را 

متشنج کنند. 
آقای ]ســیدمحمدباقر[ مُُهــری، ]دبیرکل 
جمعیت علمای شیعه کویت[ عالم ساکن کویت 
آمد. گفت، پس از 11 سپتامبر و توجه آمریکا و 
غرب به ســرکوب سلفی ها، وضع در کشورهای 
عربی به نفع شیعه بهبود یافته و پذیرفته شده  که 
شــیعیان، قانون مند و با معیارهای قابل قبول تر 
حرکت می کنند. در کویت، بخشــی از شیعیان 
خواستار رسمی  شــدن جایگاه موقوفات شیعی 
شــده‌اند که تولیت خاصی ندارند اما گروه دیگر 
که خودشــان را حزب‌اللهــی می‌دانند و با دفتر 
رهبری هم رابطه دارند بــا این اقدام مخالفند و 
می گویند این باعث می شــود که اوقاف کویت 
بر حسینیه های شــیعه مسلط شــود؛ با اینکه 
هم‌اکنون درآمد این موقوفات توسط اداره اوقاف 
 کویت به مصارف غیرشــیعی می‌رســد. گفت، 
آقای ]سیدمحمود هاشمی[ شاهرودی، ]رئیس 
قوه قضائیه[ به شــدت تحت فشــار است اما 
معتقد است که اگر شما با ایشان باشید از عهده 
مقاومت در مقابل فشارها برمی آید و از اظهارات 
شــما در قم، احساس  کرده که با کار آنها موافق 
نیستید. گفتم،کارشان اشکالاتی دارد که به خود 

ایشان تذکر خواهم داد. 
آقای ]شــاپور[ مرحبا، نماینده سابق آستارا 
آمد. از کم توجهی دولت اصلاحات به سازندگی 
و نیازهای مــردم انتقاد داشــت و گفت، مردم 
آســتارا به صراحــت اعلام می کننــد که هرچه 
از عمــران و آبــادی دارند از دولت ســازندگی 
اســت. خواســت به آقای ]مرتضی[ الویری، 
]شــهردار تهــران[ بگویم، مســئولیت یکی از 
مناطق شهرداری تهران را به ایشان واگذار کند؛ 

درگذشته شهردار آستارا بوده است.
آقای مسیح مهاجری، ]مشاور رئیس جمهور 
و مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی[ آمد. 
در مورد مســایل افغانستان و خطرهای آمریکا 
و مســایل فلســطین و تجدید حیــات حزب 

جمهوری اسلامی صحبت شد. 
عصر، اعضای ]شــورای مرکزی[ جمعیت 
تولیدگــران مجلس  فراکســیون  و  تولیدگــران 
آمدند. آقایان ]غلام حیدر ابراهیم[ بای‌سلامی، 
]ابوالفضل[ رضوی، ]محمدحســین[ خلیلی، 
]سعدالله[ طسوجی، ]محمدباقر[ باقریان نژاد، 
نمایندگان خواف، نایین، سروســتان و کازرون 
و رئیس خانه صنعــت صحبت‌ کردند و گفتند، 
جمعیت طرفدار سیاســت های دوران سازندگی 
اســت و افــکار شــما را راه حــل مشــکلات 
 کشــور می‌داند و از ناامنی فضای کشــور برای 
سرمایه گذاری و کارآفرینی و تولید شکوه کردند 
و خواســتند که در مجمع ]تشخیص مصلحت 
نظام[ از پیشنهادهای رفع این مشکلات حمایت 
شــود و من برای اصلاح فضای جامعه از طریق 
سخنرانی ها، مصاحبه ها و بازدیدها کمک‌ کنم و 
برای رفع تشنج های جناح ها دخالت کنم و مثل 

گذشته، بحران ها را مهار کنیم.
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دو قــدرت اصلی خلیج فــارس پس از 
ســال ها اختلاف، یک بار دیگر برای ترمیم 
روابط تیره‌وتاری که دهه ها بر آسمان سیاسی 
دو کشور سایه انداخته‌ است، تلاش خود را 
از ســر گرفته‌اند. خالد بن سلمان آل سعود، 
وزیر دفاع عربســتان ظهر پنج شــنبه وارد 
ایران شد تا دو کشور درباره گسترس روابط 
گفت‌وگو کنند، آن هم در شرایطی که منطقه 
روزهای پرتنشــی را در غزه و یمن پشــت 
ســر می گذارد و مذاکرات ایران و آمریکا بر 

سر مسائل هســته‌ای از شنبه هفته 
گذشــته در عمان آغاز شده است. 
ســازندگی به مناســبت باز شــدن 
دریچه این روابط به تاریخچه ارتباط 

ایران و عربستان پرداخته است. 

 Wقاجار تا پایان پهلوی
عربی  پادشــاهی  بنیانگــذاری 
ســعودی توسط ملک عبدالعزیز در 
عربستان همزمان بود با کودتای سوم 
اســفند، انقراض سلسله قاجار و به 

سلطنت رسیدن رضا شــاه پهلوی در ایران. 
پیش از آن و در دوره قاجار، روابط دو کشور 
بیشــتر در رســیدگی به وضع حجاج ایرانی 
محدود بود و اطلاعــات دیگری در این  باره 
در دست نیست. بنابراین همکاری میان دو 
کشور از سال 1303 آغاز شد، اگرچه خیلی 
زود درگیری با وهابی‌ها در عربستان به ‌ویژه 
پــس از تخریب اماکن مقدس شــیعیان در 
قبرستان بقیع شکل گرفت. رضا شاه پهلوی 
در آن زمان هنوز نخست‌وزیر بود اما با حضور 
در مجلس نســبت به اقدامات آل سعود ابراز 
نگرانــی کرد و پیگیر تشــکیل کمیســیونی 
برای بررســی وضعیــت در این‌ باره شــد. 
احمد بهبهانی، نماینــده تهران هم از دولت 
خواست با همکاری ترکیه، مصر و افغانستان 
در عربســتان وارد عمل شــوند و در نهایت 
عین‌الملک، پدر امیرعباس هویدا برای سفر 
به عربستان و تهیه گزارشی مامور شد اما در 
آن ســو ملک عبدالعزیز ایــن انتقادات را به‌ 
نوعی وارد ندانســت و اعلام کرد که اسباب 
حیرت اســت، چرا در برابر قســاوت های 
فرانسوی ها مقابل مسلمانان سکوت کرده‌اند 
اما برای تخریب چند قبر که قبل از ورود او 
به دست این بدوی های جاهل مهدوم شده، 
او را لعن و تکفیر کردند و عالم را بر ســرش 
شوراندند و بدنام خواندند. با آغاز سلطنت 
پهلوی، دولت سعودی پیام تبریک فرستاد و 

در سال 1308 با »عهدنامه مودت« صحبت 
از دوستی میان دو کشــور، به‌ویژه در حوزه 
ســفر حجاج ایرانی، مطرح شد. یک سال 
بعد سفارت ایران در عربستان تاسیس شد و 
برادر ملک عبدالعزیز هم به ایران ســفر کرد 
اما موضوعی که روابــط را به تیرگی می‌برد، 
تداوم آزار حاجیان ایرانی توسط وهابی‌ها بود 
بنابرایــن در کمتر از یک دهه ایران تصمیم به 
تعطیل کردن ســفارت خود در حجاز و نجد 
گرفت. روابط همچنان کم‌رنگ ماند تا پس 
از وقایع شــهریور ۱۳۲۰ به دلیل ناامنی های 
مترتب بر جنگ جهانی دوم، عزیمت ایرانیان 
به عربستان ممنوع شــد. دو سال بعد قتل 
یکی از حجاج ایرانی منجر به تنش میان دو 

کشور شد و آن قتل یکی از حجاج ایرانی به 
نام ابوطالب افخمی‌اردکانی در ملأعام بود. 
پس از گذشت چهار سال از سردی روابط 
بر مبنای درخواست ملک عبدالعزیز دوباره 
ارتباط و ســاماندهی اعزام حجاج برقرار 
شــد و با پیگیری محمدرضا‌شــاه پهلوی 
برای بازسازی اماکن مقدس بقیع در سال 
1330 دولت سعودی دستور داد، دیوار قبور 
چهار امام شیعیان را بازسازی و سایبانی در 
این محل احداث کنند. اگرچه عمر ملک 
عبدالعزیــز به باقی اقدامات قــد نداد و با 
مرگ او، فرزندش ملک سعود به حکومت 
رســید. روابط در ادامه تحت تاثیر مناقشه 
بر سر مســاله بحرین قرار گرفت؛ مجلس 
طرح الحاق بحرین به ایران به‌ عنوان استان 
چهاردهم را تصویب کرد و از آن‌ سو دولت 
عربستان، موافقت نامه‌ای در مورد اکتشاف 
و بهره برداری از منابع نفت خلیج فارس با 
حاکم بحرین را امضا کــرد. تنش‌ها ادامه 
یافــت و نهایتاًً مــرداد ۱۳۵۰ بحرین اعلام 

استقلال کرد.

 Wمناقشات پس از انقلاب
انقلاب ایران که پیروز شــد، درخواست 
آیت‌الله خمینی از مردم کشــور های عربی 
برای قیام علیه پادشــاهان مــورد حمایت 
آمریکا با واکنش کشــور‌های عربی روبه‌رو 

شــد تا ســال 65 که محمولــه‌ای از مواد 
منفجــره در لــوازم حجاج ایرانی کشــف 
شــد. واقعه کشــتار حجاج ایرانی به دنبال 
راهپیمایی برائت از مشــرکان توسط حجاج 
اما ضربه شدیدی به روابط دوجانبه ایران و 
عربستان وارد کرد. آیت‌الله خمینی در یکی 
از ســخنرانی هایش در واکنش به این کشتار 
گفت: »حتی در صورتی که احتمال بخشش 
صدام وجود داشته باشد، هیچ‌وقت نمی توان 
خیانت عربســتان ســعودی بــه اسلام را 
فراموش کرد«. در سال های بعد تلاش های 
اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس جمهور وقت 
ایران برای گســترش روابــط تا حدی پیش 
رفت و در دولت ســیدمحمد خاتمی هم با 
ایده گفت‌وگوی تمدن ها تقویت شد. 
اگرچه در این ایــام هم روابط بدون 
چالــش نبود امــا در دوران محمود 
احمدی نژاد دوبــاره تنش ها به اوج 
رسید. احمدی نژاد کشور های عرب 
منطقه را در مســاله‌ فلسطین مقصر 
می‌دانست و عربســتان نگران نفوذ 
ایران در دولت عراق بود. عربستان 
از گروه تروریستی جندالله حمایت 
می کرد و همزمان جنگ یمن و متهم 
شدن ایران به اقدام برای ترور سفیر 
عربستان در آمریکا از دیگر مسائل میان دو 
کشور بود ضمن اینکه گفته شد، عربستان به 
آمریــکا توصیه کرده با حمله به ایران جلوی 
پیشرفت برنامه‌ی اتمی جمهوری اسلامی را 
بگیرد. تلاش ها بــرای بهبود روابط در دوره 
حسن روحانی هم ادامه یافت و او از روابط 
سیاسی با این کشــور استقبال کرد. تعرض 
ماموران بازرسی فرودگاه جده به دو نوجوان 
ایرانی در فروردیــن 94 اما دوباره تنش ها را 
بالا برد و حج عمره موقتاًً از سوی ایران لغو 
شد. حادثه منا و کشته شدن 464 ایرانی بر 
اثر ازدحام جمعیت در مراسم حج همان سال 
روابط را به آشــفتگی کشاند و دی  ماه که با 
اعدام شــیخ نمر باقرالنمر، روحانی شــیعه 
مخالف دولت عربستان گروهی با حمله به 
ســفارت عربســتان در تهران؛ ساختمان را 
آتش زدنــد و روابط دیپلماتیک دوباره قطع 
و تمامی مناســبات تجــاری همچنین تمام 
پرواز ها جز پروازهای مرتبط با حج لغو شد. 
رئیسی که روی کار آمد، اعلام کرد بازگشایی 
ســفارت ها از نظر ایران مانعی نــدارد؛ اما 
عربستان ســعودی باید مداخله نظامی در 
یمن را متوقف کند. 16 خرداد ســال 1402 
سرکنســولگری جمهوری اسلامی ایران در 
ریاض و جده عربستان بازگشایی و یک ماه 
بعد هم ســفارت عربستان سعودی در ایران 

فعالیت خود در تهران را آغاز کرد.

بیژن جزنــی از پایه گذاران فدائیــان خلق، اگرچه 
یک شخصیت سیاســی بود اما فعالیت های هنری و 
سینمایی هم داشت و حتی یک دستگاه آپارت او حالا 
در موزه ســینما نگهداری می شود. جزنی در سی‌امین 
روز فروردیــن ســال ۱۳۵۴ به همراه ۸ نفــر دیگر از 
فعالان سیاســی چپ گرا تیرباران شد. خانواده پدری 
و مــادری او هوادار و فعال حزب تــوده بودند بنابراین 
پیوســتن نوجوان 10 ســاله به حزب توده هم هیچ دور 
از انتظــار نبود. او پــس از غیرقانونی شــدن فعالیت 
حزب توده به دنبال ســوء قصد به جان محمدرضا شاه 
فعالیت مخفی خود را تا 11 ســال ادامه داد و همزمان 
با کودتای 28 مرداد چندین بار روانه زندان شــد. بیژن 
جزنی با شروع کار جبهه ملی دوم در ۱۳۳۹ با پیوستن 
به آن، فعالیت های سیاسی‌اش را ادامه داد و حتی پس 
از ســرکوب جبهه ملی هم فعالیت های خود را متوقف 
نکرد. آخرین ‌بار در سال ۱۳۴۴ به‌ واسطه فعالیت های 
دانشجویی بازداشت و در دادگاه نظامی به ۹ ماه زندان 
محکوم شد. مدتی پس از آزادی به مناسبت مرگ تختی 
در سازماندهی یکی از بزرگ ترین گردهمایی های علنی 
سازمان، نقشــی کلیدی پیدا کرد اما حین تدارک برای 
عملیات مســلحانه بار دیگر دستگیر شد. او در دوران 
محکومیتش یک بار به قم تبعید شــد و دوباره به اوین 
منتقل شــد و در این مدت هم مقالات زیادی از زندان 
نوشت. هارون یشایایی، تهیه کننده سینمای ایران که در 
زندان آشنایی بیشتری با بیژن جزنی پیدا کرده بود، البته 
توده‌ای بودن او را رد کرده و می گوید: »او اصلًاً مخالف 
حزب توده بود چون این حزب از شوروی حرف شنوی 
داشت، بیژن با آن بد بود. بیژن تفکری چریکی داشت و 
معتقد به مبارزه مسلحانه بود. او می گفت، شاه را فقط 
با اسلحه می توان ساقط کرد. البته بعدها اعتقادش به 
مبارزه چریکی را کاملًاً از دست داد و می گفت، این یک 
آرمان خیال پردازانه بیشتر نیست«. آنها در دوران پس 
از زندان، دفتری را برای امرار معاش تاســیس کرده و 
کار با هم را شروع کردند: »بیژن نقاش بود و ما دفتری 
برای تبلیغــات تجاری راه‌انــدازی کردیم. بیژن نقش 
روی جعبه هــای دارو، کفش، پیراهن و اقلامی از این 
قبیل را طراحی می کرد. من سفارش ها را از مشتریان 
می گرفتم. بیژن طراحی می‌کــرد و من آنها را به تایید 
مشتری می‌رساندم«. جزنی هم مانند هارون یشایایی 
به سینما علاقه مند بود بنابراین یک دستگاه آپارات هم 
داشت که حالا در موزه سینما از آن نگهداری می شود 
در نهایت اما ادامه زندگی بیژن جزنی طور دیگری رقم 
خورد. او در ۳۰ فروردین ۱۳۵۴ همراه با ۶ نفر دیگر از 
چریک های فدایی خلق در تپه های اطراف زندان اوین 

تیرباران شدند.
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